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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه مؤلف 

ره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا سنتغفتعينه ونسمده ونحـحمدالله، إن ال

 أشهداُن لاـهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له والنا من يـسيئات أعمو

سوله، صلی االله عليه رإله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده و

ا، ... ا كثيرـلم تسليمسوعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين و
  ،اما بعد

نماز مسافر است که در آن مسائلی از قبیل،  ۀای مختصر دربار این جزوه
مفھوم سفر و مسافر، انواع سفر، آداب سفر، اصل، کوتاه کردن نماز در سفر 
است، کوتاه کردن نماز در سفر بھتر از تمام خواندن آن است، مسافت کوتاه 

شھر یا روستا خارج شد  ۀتواند اگر از محدود می کردن نماز در سفر، مسافر
نمازش را کوتاه کند، مدت زمانی که مسافر برای کوتاه کردن نماز باید 
اقامت داشته باشد، کوتاه کردن نماز در منی برای اھل مکه و حاجیان سایر 
مناطق دیگر، جایز بودن نماز سنت بر مرکب در سفر، در سفر سنت است 

غیر از نماز سنت صبح و وتر، ترک شوند، حکم نماز مقیم  نمازھای رواتب به
پشت سر مسافر و مسافر پشت سر مقیم، حکم نیت نماز قصر و جمع و پشت 

ھای موجود در سفر، احکام جمع بین نمازھا،  سر ھم خواندن آنھا، رخصت
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ام که  شان، درجاتشان، حالات آنھا در سفر یا ھنگام اقامت را بیان کرده انواع
ین راستا از بیانات، گزارشات و ترجیحات شیخ و استاد بزرگان امام در ا

ـ خداوند درجاتش را در بھشت بلند گرداند  /عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
 ام. فراوانی را برده ۀـ استفاد

از خداوند خواھان و خواستارم این عمل را با حالتی مبارک و خالصانه 
آن در دنیا و آخرت به من و به  ۀوسیل مورد قبول درگاھش قرار دھد، و به

کنند، نفع رساند، زیرا خداوند بھترین  کسانی که به آن مراجعه می ۀکلی
ترین آرزوشنوندگان است و او برای ما کافی و  شوندگان و گرامی درخواست

 گاه است. بھترین تکیه

من تبعهم أصحابه ونا محمد وعلی آله ويعلی نب كباروصلی االله وسلم و

 نيوم الديان إلی بإحس
 سعید بن وھف القحطانی

 .. ق ھ ۲۹/۱۲/۱۴۲۱شب شنبه /



 
 

 

 

 

 مفهوم سفر و مسافر :فصل اول

سفر جمع سافر و مسافرون جمع مسافر است و سفر و مسافرون دارای 
 یک معنا ھستند.

و مسافر، به خاطر برداشتن نقاب آرامش از صورتش، ترک مکان 
زندگیش، گرفتن آرامش و راحتی از جانش و نمایش دادن وجودش در 

 گذاری شده است. فضای باز، به مسافر نام
دارد و ھر  مسافران و اخلاقیات آنھا بر می ۀو سفر، بخاطر اینکه نقاب از چھر

 .)١(گذاری شده است کند، به سفر نام آنچه را که مخفی و پنھان است آشکار می
سفر به خاطر بریدن و تمام کردن مسافت، به سفر پس معلوم شد که 

تواند به  کشد، و از جمله می می گذاری شده، زیرا، از اخلاق مردمان پرده نام

زن نقاب را از صورتش « :»مرأة عن وجههاـسفرت ال« :این گفته اشاره کرد
 کند. و این زمانی است که زن صورتش را آشکار می »برداشت

ھای اقامتگاھش به قصد  نسان از بناھا و سازهو سفر یعنی خارج شدن ا

                                           
سپری کردن  :سفر از نظر لغوی :). و گفته شده٤/٣٦٨(لسان العرب، ابن منظور  -١

خارج شدن با ھدفی خاص و طی کردن مسیر سه  :مسافتی، و از لحاظ شرعی
) و گفته ١٥٧روز یا بیشتر از آن باشتر یا پای پیاده. تعریفات، جرجانی، ص ( شبانه

شده: مسافر کسی است که قصد رفتن با پای پیاده به حالت متوسط به مدت سه 
 .٢٦٦اش را ترک کرده، تعریفات، جرجانی، ص  شبانه روز را دارد و خانه
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 .)١(مکانی آنقدر دور که قصر کردن نماز آنجا درست باشد

 انواع سفر :فصل دوم

است که شخص برای انجام کاری که خدا یا  سفری :سفر حرام -۱
کسی که برای  :کند، مثل اند، سفر می رسولشص آن را حرام کرده

کند، یا سفر کردن  تجارت مشروب، کارھای حرام و راھزنی سفر می
 .)٢(زن بدون ھمراه بودن محرم با او

واجب یا جھاد  ۀحج یا عمر ۀبرای انجام فریض سفر :مثل :سفر واجب -۲
 واجب.

غیر واجب یا حج سنت یا جھاد  ۀسفر برای عمر :مثل :سفر مستحب -۳
 سنت.

 تجارت چیزھای مباح و کلیه کارھای مباح. سفر برای :مثل :سفر مباح -۴
سفر کردن انسان بدون ھمراه داشتن رفیق در  :مثل :سفر مکروه -۵

اگر مردم « :ۀفرمود ص . چون پیامبر)٣(سفر، مگر آنکه ناچار باشد
دانم بدانند، ھیچ سواری در شب  در مورد تنھایی، آنچه را من می

 .)٤(»تنھا نخواھدرفت

                                           
 ). ٢١٩دکتر محمد رواس، ص ( ،معجم لغة الفقھاء -١
 ). ٤/٤٩٢( /) و الشرح الممتع، ابن عثیمین٣/١١٥المغنی، ابن قدامه مقدسی ( -٢
 /) و الشرح الممتع، ابن عثیمین١١٧-٣/١١٤المغنی، ابن قدامه مقدسی ( -٣

)٤٩٢-٤/٤٩١.( 
 . س )، قسمتی از روایت ابن عمر٢٩٩٨صحیح بخاری ( -٤
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اند، پس برای انسان  بود که علما آن را بیان کرده این تمام انواع سفرھایی
مسلمان واجب است که به سفر حرام نرود و شایسته است که از سفر مکروه 
نیز دست بکشند، و تمام سفرھایش را در سفر واجب، مستحب و مباح 

 .)١(خلاصه کند

                                           
قصر و جمع نمازھا، شکستن  :ھای سفر مثل علما در مورد نوع سفری که در رخصت -١

روزه، مسح بر خفین و عمامه به مدت سه روز و خواندن نماز سنت بر شتر، به آن 
 اند:  فتهاند و ھر کدام چیزی گ تعلق دارند، دچار اختلاف شده

ھای سفر، قصرو جمع نمازھا و شکستن روزه مربوط به ماه  رخصت :الف) گفته شده
رمضان و مسح بر خفین وعمامه و خواندن نماز سنت بر روی شتر مربوط به سفر 

ھا جایز   واجب و سنت و مباح است. اما در سفر حرام و مکروه انجام این رخصت
 نیستند.

ا فقط مربوط به سفر حج، عمره و جھاد است، چون قصر کردن نمازھ :ب) گفته شده
شود. اما در سفر مباح وحرام ومکروه قصر کردن  واجب فقط برای واجب ترک می

 نمازھا جایز نیست. 
فقط در سفرھایی که مفھوم عبادت در آنھا باشد، نمازھا قصر  :ج) گفته شده

 کرد.  قصر می فقط در سفر واجب یا سنت نمازھایش را ص شوند، چون پیامبر می
اند که قصر نمازھا  د) امام ابوحنیفه، شیخ الإسلام ابن تیمیه و بسیاری از علما گفته

 حتی در سفر حرام نیز درست است. 
کنند  (و دلایل در این باره قول کسی را تأیید می :فرماید شیخ الإسلام ابن تیمیه می

ر است و اختصاص به گوید، قصر نمازھا و شکستن روزه مربوط به مطلق سف که می
سفری خاص ندارد، بلکه شامل تمام حالات سفر است، و این سخن صحیح و درستی 
است، چون در قرآن و سنت نیز مطلق سفر بیان شده است). مجموع الفتاوی 

) و الإختیارات العلمیة من ١١٧-٣/١١٥)، المغنی، ابن قدامه مقدسی (٢٤/١٠٩(
) ١/٤٤٧) و الکافی، ابن قدامه (١١٠ن تیمیه ص (الإختیارات الفقھیة، شیخ الإسلام اب

) و الإنصاف، المرادی چاپ شده با الفتح و ٥/٣٠و الشرح الکبیر چاپ شده با المقنع (
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 آداب سفر، عمره و حج :فصل سوم

کننده، شناخت و عمل به آنھا  و عمره کننده و حج مسافرآدابی که برای 
ای قابل قبول دست یابد و در انجام حج و  شایسته است؛ برای اینکه به عمره

آداب واجب و آدابی که  :سفری مبارک موفق گردد، زیادند، از آن جمله
 کنیم.  اند، و به عنوان مثال به مواردی اشاره می مستحب

ر، رفیق سفر، انتخاب مسیر، اگر سف ۀدر مورد وقت سفر، وسیل -۱
مسیرھا زیاد بودند با خداوند طلب استخاره ـ طلب خیر کردن ـ 

گاه و عالمند مشورت کند. اما  ۀکند و دربار این مورد با کسانی که آ
 سفر حج، سفر خیریست که ھیچ شکی در آن نیست.

خواند سپس در پایان نمازش  شخص دو رکعت نماز می :روش استخاره کردن
 .)١(دھد خواند و سپس سلام می عای مأثوری که در این باب وجود دارد مید

دھد واجب است فقط به  بر شخصی که حج یا عمره را انجام می -۲
خاطر خدا و نزدیکی به او این اعمال را انجام دھد، و از انجام آنھا به 

بینی، کسب لقب، ریا و شھرت بپرھیزد،  خاطر اھداف دنیایی، خود
شود. خداوند  بب باطل شدن عمل و عدم قبول آن میچون اینھا س

 فرماید:  پاک و منزه می

ِ  وَمَمَاِ�  وََ�ۡيَايَ  وَ�سُُِ�  صََ�ِ�  إنَِّ  قلُۡ ﴿ َ�  ١٦٢لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ رَبِّ  ِ�َّ
لُ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲الأنعام: [ ﴾١٦٣لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوَ�َِ�لٰكَِ أ

ھمانا نمازم، عبادات، طاعات و مناسکم و بالاخره زندگی و مرگم برای «

                                                                                           
) و الفتاوی، ابن ٤/٤٩٣) و الشرح الممتع، ابن عثیمین (٥/٣٤الشرح الکبیر (

 ). ٢٨١-٢٧٤-١٥/٢٦٠عثیمین (
 ). ٤٥و حصن المسلم، سعید القحطانی، ص ( )٧/١٦٢باب الإستخاره در صحیح بخاری ( -١
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خداست و بس که پروردگار جھانیان است. ھیچ شریکی ندارد و به ھمین 
 .»ام، و از جملة اولین مسلمانانم امر، دستور داده شده

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
ٓ  إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � مَا َّ�

َ
 َ�نَ  َ�مَن َ�حِٰدٞۖ  إَِ�هٰٞ  إَِ�هُُٰ�مۡ  �

 ْ  ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  رَّ�هِۦِ لقَِاءَٓ  يرَجُۡوا
حَدَۢ�

َ
 .]۱۱۰[الکھف:  ﴾١١٠أ
من وحی فرستاده شده که سوی  به بگو بشری مثل شما ھستم فقط«

ر کس امید به دیدار خدای شما فقط خدای واحد و یکتاست، پس ھ
پروردگار را دارد، باید کار شایسته انجام دھد و باید در عبادت و پرستش 

 .»پروردگارش کسی را شریک نسازد
و انسان مسلمان نیز چنین است و فقط خاطر خدا و سرای آخرت ـ 

 باشد. بھشت ـ مورد نظرش می

ن َ�نَ يرُِ�دُ ﴿ لنَۡا َ�ُ  لۡعَاجِلةََ ٱمَّ �يِهَا مَا �شََاءُٓ لمَِن نُّرِ�دُ ُ�مَّ جَعَلۡنَا  ۥعَجَّ
دۡحُورٗ� ۥَ�ُ   .]۱۸[الإسراء:  ﴾١٨جَهَنَّمَ يصَۡلٮَهَٰا مَذۡمُومٗا مَّ
خواھد، آنقدر که بخواھیم و برای ھر  کسی که فقط زندگی دنیایی را می«

دھیم، و سپس او را در حالی به  کسی که بخواھیم، به زودی به او می
 .»اندازیم که نکوھش شده و رانده شده است جھنم می

نیازترین شریکان از شریک  من بی« :)١(و در حدیث قدسی آمده است
ھستم، ھر کس عملی انجام دھد و در آن غیر من را با من شریک گرداند او 

 ».کنم و شرکی را که کرده ول می
 :)٢(نسبت به امتش از دچار شدن به شرک اصغر بیم داشته ص و پیامبر

                                           
 ). ٢٩٨٥صحیح مسلم ( -١
) ٢/٤٥)، و شیخ البانی آن را در صحیح الجامع الصغیر (٥/٤٢٨مسند امام احمد ( -٢

 حسن دانسته است. 
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اندازد، دچار شدن شما به شرک  (بیشترین چیزی که من را به نگرانی می
ھر کس کاری را انجام دھد تا مردم از «فرموده: اصغر ـ ریاء ـ است). و باز 

آن باخبر باشند ـ و او را تعریف کنند ـ خداوند او را در حضور عام رسوا و 
داوند نیت نماید. و کسی که برای ریا و تعریف کاری کند خ مفتضح می

 .)١(»آبرو خواھد شد سازد و بی باطلش را آشکار می

  :فرماید و خداوند می

﴿ ٓ ْ  وَمَا مِرُوٓا
ُ
ْ  إِ�َّ  أ َ ٱ ِ�عَۡبُدُوا لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُواْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ  لصَّ
ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُاْ  كَوٰةَ  .]۵[البینة:  ﴾٥لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ ديِنُ  لزَّ

و امر نشدند مگر به اینکه خداوند را بپرستند و عبادت را برای او خالص «
طلب باشند و نماز برپا کنند و زکات دھند و این دین  گردانند، و پاک و حق
 .»راست و استوار است

گاھی یافتن نسبت به احکام  بر شخصی که حج یا عمره می -۳ کند، آ
را آغاز کند، لازم حج و عمره و احکام سفر، قبل از این که سفرش 

گاھی نسبت به مسائلی از قبیل: قصر و جمع نمازھا، احکام  است، آ
ھا، و مسائلی از این قبیل که در راه انجام مراسم  تیمم، مسح بر خف

 :فرماید می ص ھای حج و عمره نیازمند آن است. پیامبر و آیین
اگر خداوند نظر خیر و صلاح به کسی داشته باشد او را نسبت به «

گاه و عالم می  .)٢(»کند مسائل دینی آ
کند که شخص  ھا، فرقی نمی توبه کردن از تمامی گناھان و لغزش -۴

آنھا توبه از گناھان و  ۀگذار و یا غیره باشد، و بر ھم گذار، عمره حج
 ھا واجب است،  لغزش

                                           
 ). ٢٩٨٧) و صحیح مسلم (٦٤٩٩متفق علیه، صحیح بخاری ( -١
 ). ٧١صحیح بخاری ( -٢
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جدا شدن از تمامی گناھان و ترک  :وارد زیر استو حقیقت توبه شامل م
عدم  ۀآنھا، پشیمانی نسبت به گناھانی که در گذشته انجام داده، اراد

آنھا، و اگر حقوقی ـ مالی، ناموسی، معنوی و غیره ـ از مردم سوی  به بازگشت
به گردن داشت، آنھا را برگرداند حلالیت طلب کند قبل از اینکه از حسناتش 

نداشت از گناھان   ای به حساب برادرش نوشته و یا اگر حسنه کم شود و
 .)١(برادرش برداشته شود و به حساب او نوشته شود

گذار لازم است که مالی حلال را برای  گذار یا عمره بر شخص حج -۵
اش برگزیند، چون که خداوند پاک است و فقط پاک را  حج یا عمره

شدن دعای انسان  قبولکند. و مال حرام مانع اجابت و  قبول می
، و ھر گوشتی که از مال حرام بوجود آمده باشد آتش )٢(شود می

 .)٣(جھنم به آن سزاوارتر است
مستحب است که انسان مسافر قبل از سفرش وصیت و حقوقی را که  -۶

  :مردم بر او دارند، بنویسد، چون اجل به دست خداوند متعال است

َ ٱإنَِّ ﴿ اعَةِ ٱعِلۡمُ  ۥعِندَهُ  �َّ لُِ  لسَّ رحَۡامِ� ٱوََ�عۡلَمُ مَا ِ�  لۡغَيۡثَ ٱوَ�َُ�ّ
َ
وَمَا  ۡ�

�ضٖ َ�مُوتُۚ إنَِّ 
َ
يِّ أ

َ
اذَا تَۡ�سِبُ غَدٗ�ۖ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ تدَۡريِ َ�فۡسٞ مَّ

َ ٱ َّ�  ۢ  .]۳۴[لقمان:  ﴾٣٤عَليِمٌ خَبُِ�
آنچه را که در فرستد و  علم قیامت نزد خداوند است و باران را فرومی«

داند که فردا چه چیزی برایش اتفاق  داند و ھیچ نفسی نمی ھاست می رحم

                                           
 ). ٦٥٣٥-٦٥٣٤. صحیح بخاری (٣١ ی نور آیه ی سوره -١
 ). ١٠١٥صحیح مسلم ( -٢
) و ١٦٤)، امام احمد در کتاب الزھد مفھوم آن را آورده، ص (١/٣١الحلیة، ابونعیم ( -٣

) و غیر آنھا و شیخ البانی در صحیح الجامع ٢/٢٢٩)، دارمی (٣/٣٢١در مسندش (
  ).٣/١١٣الباری ( ) آن را صحیح دانسته، فتح٤/١٧٢الصغیر (
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میرد، حقیقتاً  داند که در کدام سرزمین می افتد، و ھیچ نفسی نمی می
گاه است  .»خداوند عالم و آ

ھر انسان مسلمانی که مال و ثروت با ارزشی « :فرماید می ص و پیامبر
ه آن وصیت نماید نباید بیشتر از دو شب داشته باشد که بشود نسبت ب

و باید بر  .)١(»سپری شود، مگر اینکه وصیتنامة خود را نوشته باشد
اش است، ادا کند، و  ھایی که بر عھده اش شاھد بگیرد، قرض وصیتنامه

شان  شان برگرداند و یا برای نگھداریشان از صاحبان امانات را به صاحبان
 اجازه بگیرد.

اش را توصیه به  فر قبل از رفتن به سفر خانوادهمستحب است مسا -۷
ای از طرف خداوند  رعایت تقوای الھی نماید، و توصیه به تقوا، توصیه

 است:   برای تمامی انسان

ِ مَا ِ� ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱوَِ�َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
يۡنَا  ۡ� ِينَ ٱوَلقََدۡ وَصَّ وتوُاْ  �َّ

ُ
أ

نِ  لۡكَِ�بَٰ ٱ
َ
ْ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ �يَّاُ�مۡ أ قُوا ۚ ٱ �َّ َ ِ مَا  �َّ �ن تَۡ�فُرُواْ فإَنَِّ ِ�َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
ُ ٱوََ�نَ  ۡ�  .]۱۳۱[النساء:  ﴾١٣١َ�يِدٗا اغَنيًِّ  �َّ

و به کسانی که قبل از شما به آنھا کتاب داده شده بود و ھمچنین به شما «
کردیم که از نافرمانی خدا بپرھیزید و اگر کافر شوید ـ زیان به خدا  توصیه

ھا و زمین است از آن خداست و خداوند  رسد ـ زیرا آنچه که در آسمان نمی
 .»نیاز و ستوده است بی

مستحب است که شخص مسافر در انتخاب دوستی صالح برای  -۸
رفیقش ھمراھی در سفرش کوشش کند، و حریص باشد بر اینکه آن 

جزو طلاب علوم شرعی باشد؛ چون این موضوع سبب موفقیتش و 
 شود. اش می عدم دچار شدن در خطا و اشتباه در سفر، حج و عمره

                                           
 ). ١٦٢٧) و صحیح مسلم (٢٧٣٨متفق علیه، صحیح بخاری ( -١
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انسان بر دین دوستش است، پس ھر یک از شما « :فرماید می ص پیامبر
فقط با انسان مؤمن دوستی و و ( )١(»کند بنگرد که با چه کسی دوستی می

 .)٢(»فقط انسان متقی و خداترس غذایت را بخورندھمنشینی کن و 
کند و رفیق  را به کسی که مشک را حمل می خوبرفیق  ص و پیامبر

 .)3(دھد، تشبیه کرده است آتش را می ۀبد را به کسی که کور
ھا و  مستحب است مسافر با خانواده، نزدیکان، اھل علم، ھمسایه -۹

کسی که « :فرماید می ص یارانش خداحافظی کند. پیامبر
 :کند بگوید خواھد به سفر رود به کسی که جانشین خودش می می

شما را نزد خدا به امانت « »أستودع�م االله الذي لا تضيع و دائعه«

 .)٤(»برد گذارم، خدایی که اماناتش را از بین نمی می
خواست سفر کند، با او  یکی از اصحابش میگاه ھر ص پیامبر

خوات�م وأمانتك وأستودع االله دينك «گفت:  کرد، و می خداحافظی می
. و به )٥(»گذار دین و امانت و سرانجام اعمالت را نزد خداوند به امانت « »عملك

خواست او را نصیحت کند،  می ص ھر یک از مسافران که از پیامبر

                                           
) آن را صحیح دانسته ٣/١٨٨) و شیخ البانی در صحیح سنن ابوداود (٤٨٣٣ابوداود ( -١

 است. 
) و ٤٨٣٢) و شیخ البانی در صحیح سنن ابوداود (٢٣٩٥)، ترمذی (٤٨٣٢ابوداود ( -٢

 ) آن را حسن دانسته است.٢٥١٩صحیح ترمذی (
 ). ٢٦٢٨)، صحیح مسلم (٥٥٣٤تفق علیه، صحیح بخاری (م -٣
) و شیخ البانی در سلسلة الأحادیث ٢٨٢٥)، سنن ابن ماجه (٢/٤٠٣مسند احمد ( -٤

 ) آن را صحیح دانسته است.٢/١٣٣) و صحیح سنن ابن ماجه (٢٥٤٧-١٦الصحیحة (
ذی ) و شیخ البانی در صحیح ترم٣٤٤٢) و سنن ترمذی (٢٦٠٠سنن ابن داود ( -٥

 ) آن را صحیح دانسته است.٣/١٥٥(
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 »خ� حيث ما كنتـ�سّرلك الالتقوی وغفر ذنبك وزودك االله « :فرمود می
خداوند تو را به توشة تقوی مجھز کند و گناھانت را بیامرزد و در ھر کجایی که «

 ص . و مردی که عزم سفر داشت نزد پیامبر)١(»ھستی توفیق خیرت دھد
تو را : «فرمود ص مرا وصیتی کن، پیامبر ص ای رسول خدا :آمد و گفت

رفتی،  ای بالا الھی و تکبیر گفتن ھر زمان که از بلندیبه رعایت تقوای 
پروردگارا زمین « :فرمود ص د رفت، پیامبروقتی که آن مر» کنم توصیه می

 .)٢(»را برایش مسطح و نزدیک گردان و سفر را بر او آسان کن
شنبه برای سفر خارج  مستحب است مسافر اول صبح روز پنج -۱۰

 س بن مالک  اینگونه عمل کرده. کعب ص شود، چون پیامبر
جز روز  ص آمد که رسول خدا (خیلی کم پیش می :گوید می
 .)٣(شنبه برای سفر کردن بیرون روند) پنج

ك ا� بار« :فرمود کرد، و می امتش دعای برکت در اول روز را می برایو 
 .)٤(»پروردگارا به صبحگاھان امتم برکت ده« »ورهاـكب لأمتي في

                                           
) آن را حسن صحیح ٣/٤١٩) و شیخ البانی در صحیح ترمذی (٣٤٤٤ترمذی ( -١

 دانسته است.
)، احمد، حاکم، شیخ البانی در صحیح ترمذی ٢٧٧١)، ابن ماجه (٣٤٤٥. ترمذی (-٢

) آن را حسن ٤/١٤٩) و صحیح ابن خزیمه (٢/١٢٤) و صحیح ابن ماجه (٣/١٥٦(
 دانسته است.

 ). ٢٩٤٨صحیح بخاری ( -٣
-١/١٥٤)، مسند احمد (٢٢٣٦)، ابن ماجه (١٢١٢) و ترمذی (٢٦٠٦ابوداود ( -٤

ید: حدیث حسن است و شیخ البانی در صحیح ابوداود  گو )، ابوعیسی می٣/٤١٦
 ) آن را صحیح دانسته است. ٨-٢/٧) و صحیح ترمذی (٢/٤٩٤(
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است مسافر ھنگام خارج شدن از منزلش، دعای خروج مستحب  -۱۱

لا قوة إلا باالله، ا� لا حول و�سم االله تو�ت على االله و« :بخواند را 
  كَ إ� أعوذ بِ 

َ
 أ

َ
زَلَّ أ

ُ
زَلّ أو أ

َ
ضَلّ أو أ

ُ
ضِلّ أو أ

َ
  وْ ن أ

َ
ظلِمَ أ

َ
  وْ أ

َ
جهَلَ أ

َ
 وْ أ

 ّ تلاش و کوششی کنم ھیچ  بنام خداوند، بر خدا توکل می« »ُ�هَلَ عَلىَ
برم از اینکه  . پروردگارا، به تو پناه می)١(بدون اذن خداوند وجود ندارد

اندازم یا به خطا انداخته شوم، ظلم کنم گمراه کنم یا گمراه شوم، به خطا بی

 .)٢(»احمق پنداشته شوم یامورد ظلم واقع شوم، نادان و احمق پندارم  یا
یا ماشین یا ھواپیما یا  مستحب است مسافر ھنگامی که سوار حیوان -۱۲

بر، االله كاالله ا« :دیگری شد، دعای سفر را بخواند و بگوید ۀوسائل نقلی
. »خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است« »بركبر، االله اكا

يِٱسُبَۡ�نَٰ ﴿ سپس رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُ  �َّ ��َّآ إَِ�ٰ  ١٣مُقۡرِ�ِ�َ  ۥسَخَّ
پاک و منزه است خدایی که اینھا «. ]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤رَ�نِّاَ لمَُنقَلبِوُنَ 

را برایمان رام گردانده در حالی که ما توانایی رام کردن آنھا را نداشتیم، و 

 .»گردیم پروردگارمان بازمیسوی  به حقیقتاً ما
، ا� من العمل ما ترضىالبر والتقوی ورنا هذا فا� إنا �سألك في س«

في الخليفة عده ا� أنت الصاحب في السفر واطوعنا بهوّن علينا سفرنا هذا و
في  :منقلبـسوء الـمنظر و�بة الالأهل، ا� إ� أعوذبك من وعثاء السفر و

                                           
این حدیث حسن صحیح غریب است، و  :و گفته) ٣٤٢٦)، ترمذی (٥٠٥٩ابوداود ( -١

) آن را صحیح ٣/٩٥٩) و صحیح ابوداود (٣/٤١٠شیخ البانی در صحیح ترمذی (
 دانسته است. 

)، ترمذی ٣٨٨٤)، ابن ماجه (٥٥٣٦)، نسائی (٣٤٢٧)، ترمذی (٥٠٩٤ابوداود ( -٢
)و ٣/٩٥٩این حدیث، حسن صحیح است، و شیخ البانی در صحیح ابوداود ( :گوید می

 ) آن را صحیح دانسته است. ٤١١-٣/٤١٠صحیح ترمذی (
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پروردگارا ما در این سفرمان از تو نیکوکاری و تقوی و «. »... الأهلـمال وال
کنیم. پروردگارا این سفرمان را بر ما آسان کن و  پسندی طلب می عملی را که می

دوریش را بر ما کوتاه ساز، پروردگارا تو در سفر ھمراه و در خانواده سرپرستی، 
انگیز و بدی نظر بد در مال و خانواده و  پروردگارا ما از سختی سفر و منظرة غم

سفرش بازگشت آنھا را باز بگوید و اینھا را  و چون از» جوییم فرزند به تو پناه می
ما بازگشتیم در حالی که » «آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون« :بیفزاید

 .)١(»»گانیم کننده کاران، پرستندگان و برای خدایمان سجده توبه
مستحب است انسان به تنھایی و بدون رفیق و ھمراه مسافرت  -۱۳

اگر انسان در مورد تنھایی آنچه که « :فرماید می ص پیامبر :نکند
و باز  )٢(»ای در شب تنھا نخواھد رفت دانم، بدانند، ھیچ سواره می
یک سوار، شیطان است، دو سوار دو شیطانند و سه « :فرماید می

 .)٣(»روند نفر جماعت به شمار می
مسافران از میان خودشان، برای اینکه اجتماعشان محکمتر،  -۱۴

تر باشند یک  ر نایل شدن به ھدفشان موفقتوافقشان میسرتر و د
گاه سه نفر به سفری ھر« :فرماید می ص نفر را امیر کنند. پیامبر

 .)٤(»رفتند، یک نفر را بر خود امیر سازند

                                           
 ). ١٣٤٢مسلم ( -١
 ).٢٩٩٨بخاری ( -٢
حدیث حسن صحیح است، مسند احمد  :) و گفته١٦٧٤)، ترمذی (٢٦٠٧ابوداود ( -٣

) و گفته سندش صحیح است و ذھبی ٢/١٠٢)، حاکم در مستدرک (٢١٤-٢/١٨٦(
) و صحیح ٦٢(  ة الأحادیث الصحیحةھم آن را تأیید کرده، شیخ البانی در سلسل

 ) آن را صحیح دانسته است.٢/٢٤٥ترمذی (
) آن را ٤٩٥-٢/٤٩٤) و شیخ البانی در صحیح سنن ابوداود (٢٦٠٩-٢٦٠٨ابوداود ( -٤

 حسن دانسته است. 



 ١٧  و سنت قرآنسفر و احکام آن پرتو 

 

مستحب است اگر مسافران در مکانی اطراق کردن کنار ھمدیگر  -۱۵
ھر گاه در جایی اطراق  ص جمع شوند. بعضی از یاران پیامبر

 ص شدند تا اینکه پیامبر ھا پراکنده می ھا و دره در دشتکردند   می
ھا کار شیطان  ھا و دره تان در این دشت این پراکندگی« :فرمودند

شدند و اگر لباسی را  آن ھمگی در یک جا جمع میبعد از  )١(»است
 .پوشاند آنھا را می ۀانداختی ھم بر روی آنھا می

در مکانی اطراق کرد، مستحب است انسان اگر در سفر یا غیر آن،  -۱۶

أعوذ ب�لمات « :ثابت است بخواند ص این دعایی را که از پیامبر
جویم به کلمات تامة خدا از  پناه می« »االله التامات من شر ما خلق

اگر این دعا را خواند، چیزی به او ضرری  »شر آنچه آفریده است
 .)٢(کند رساند تا از آن مکان کوچ می نمی

ھا و امثال آن بالا رفت تکبیر  از تپه مستحب است مسافر چون -۱۷
 س ھا و امثال آن فرودآید، تسبیح گوید، جابر گوید و چون به دره

 رفتیم تکبیر و چون به پایین ھا بالا می چون از بلندی« :گوید می
شان را به تکبیر بلند  و صدای .)٣(»گفتیم آمدیم تسبیح می می

ای مردم آرام و خوددار باشید، « :فرماید می ص نکنند. پیامبر
کنید که از شما دور باشد، بلکه کسی را دعا  شما کسی را صدا نمی

 .)٤(»شنوند و به شما نزدیک است کنید که با شماست، می می

                                           
) آن را صحیح دانسته ٢/١٣٠) و شیخ البانی در صحیح سنن ابوداود (٢٦٢٨ابوداود ( -١

 است. 
 ). ٢٧٠٩مسلم ( -٢
 ). ٢٩٩٣بخاری ( -٣
 ). ٢٧٠٤)، مسلم (٢٩٩٢بخاری ( -٤



 سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت    ١٨

 

مستحب است مسافر اگر روستا یا شھری را دید، دعای داخل  -۱۸

 ا� رب السماوات السبع وما أظللن ورب«شدن در آن را بخواند: 
رب الر�اح ما أضللن والأرض� السبع وما أقللن ورب الشياط� و

وما ذر�ن، أسألك خ� هذه القر�ة وخ� أهلها وخ� مافيها وأعوذبك 
ھای  پروردگارا، خالق آسمان« »شر ما فيهامن شرها وشر أهلها و

ھای ھفتگانه و آنچه  اند، و خالق زمین ھفتگانه و آنچه بر آن سایه افکنده
کنند، و خالق  کنند، و خالق شیاطین و آنچه که گمراه می یکه حمل م

کنند، خیر این روستا و خیر ساکنانش و خیر  بادھا و آنچه که منتشر می
آنچه در آن است را از تو خواھانم، و از شر این روستا و شر ساکنانش و 

 .)١(»برم شر آنچه در آن است به تو پناه می
اول شب ـ به سفرش ادامه مستحب است مسافر در شب خصوصاً  -۱۹

بر شما باد که در شب بروید، زیرا « :ص پیامبر ۀدھد. بخاطر فرمود
. یعنی مسافت در شب زودتر طی )٢(»شود زمین در شب پیچیده می

 شود، بدون آنکه شخص احساس خستگی زیاد نماید. می

                                           
)، صحیح ٢٣٧٧)، ابن حبان (٥٢٤) و عمل الیوم و الیلة، ابن السنی (٥٤٤نسائی ( -١

صحیح است و  :) و گفته٢/١٠٠-١/٤٤٦)، مستدرک حاکم (٢٥٦٥ابن خزیمه (
حسن دانسته و ھیثمی  ذھبی ھم آن را تأیید کرده و حافظ ابن حجر عسقلانی آن را

گوید. طبرانی در أوسط با سند حسن آن را روایت  ) می١٠/١٣٧در مجمع الزوائد (
) با سند حسن ٣٧نسائی ص ( :گوید می »تحفة الأخیار«در  /کرده. شیخ ابن باز

 آن را روایت کرده است. 
بر شرط شیخین صحیح است و  :) و گفته١/٤٤٥)، مستدرک حاکم (٢٥٧١ابوداود ( -٢

سلسلة «) و شیخ البانی در ٥/٢٥٦ذھبی آن را تأیید کرده، سنن کبری، بیھقی (
  ) آن را صحیح دانسته است.٢/٤٦٩) و صحیح سنن ابوداود (٦٨١» (الأحادیث الصحیحة



 ١٩  و سنت قرآنسفر و احکام آن پرتو 

 

مستحب است مسافر سحرگاھان، ھنگامی که فجر صادق طلوع  -۲۰

بلائه علينا، حسن وسمّع سامع بحمدا� « :ویدکند این دعا را بگ می
شاھدی، بر حمد و « »أفضل علينا عائذاً باالله من النارر�نا صاحبنا و

ستایش ما برای خدا و بر نعمت و حسن عاقبتش در حق ما شھادت دھد، 
پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده و حفظ بفرما، و نعمت فراوانت را بر 

ھر نوع سختی و ناراحتی را از ما بازدار و این سخنان را در ما ارزانی دار و 

 .١»آورم برم، بر زبان می حالی که از آتش جھنم به خداوند پناه می
تر است  مستحب است مسافر در سفر زیاد دعا کند، زیرا او شایسته -۲۱

اش برآورده شود، بخاطر  به اینکه دعایش قبول کرده شود و خواسته
دعای  :شوند سه دعا بدون شک قبول می: «ص پیامبر ۀاین فرمود

 .2»مظلوم، دعای مسافر و دعای پدر درحق فرزندش
گذار نیز لازم است که زیاد دعا کند، خصوصاً روی صفا و  و بر شخص حج

مروه، در عرفات، در المشعرالحرام بعد از فجر صادق، بعد از رمی جمرات 
این شش مکان در در  ص التشریق، چون پیامبر صغری و وسطی در ایام

 .٣کرد کرد زیاد دعا می حالی که دستانش را بلند می
شخص مسافر باید بر حسب علم و توانایش امر به معروف و نھی از  -۲۲

گاھی و با نرمی  منکر کند، و لازم است که این کار را از روی علم و آ
و آرامش و گفتار لطیف انجام دھد، و بدون شک نسبت به کسی که 

 لأشود از اینکه خداوند  کند، احساس نگرانی می ینھی از منکر نم

                                           
 ). ٢٧١٨مسلم ( -١
و شیخ  )٣/٢٥٨) و احمد (٣٨٦٢) و ابن ماجه (١٩٠٥) و ترمذی (١٥٣٦ابوداود ( -٢

 ) آن را حسن دانسته است.٤/٣٤٤البانی در صحیح ترمذی (
 ). ٢٨٦-٢/٢٢٧زاد المعاد، ابن القیم ( -٣



 سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت    ٢٠

 

 دعایش را قبول نکند. 
سوگند به ذاتی که جانم در دست « :ص پیامبر ۀبخاطر این فرمود

دارید، یا  کنید و از کارھای ناپسند بازمی اوست، یا به کارھای پسندیده امر می
سپس او را نزدیک است که خداوند عذابی را بر شما از نزد خویش بفرستد و 

 .١»بخوانید و او دعای شما را اجابت نکند
شخص مسافر از تمامی گناھان دور شود، ھیچ کس را با زبان یا  -۲۳

دستش اذیت نکند، مزاحمتی را که باعث اذیت حاجیان و 
چینی  کنندگان شود، بر ایشان بوجود نیاورد، میان مردم سخن عمره

ھمراھان و سایر مردم نکنید، و در غیبت مردم نیافتد، با دوستان و 
ای پسندیده گفتگو کند، دروغ نگوید، و در مورد خداوند  فقط با شیوه

 از روی جھالت صحبت نکند و سایر گناھان دیگر را نیز انجام ندھد. 
 فرماید:  خداوند می

عۡلوَُ�تٰٞۚ َ�مَن فَرَضَ �يِهِنَّ  ۡ�َجُّ ٱ﴿ شۡهُرٞ مَّ
َ
فََ� رَفثََ وََ� فُسُوقَ  ۡ�َجَّ ٱأ

 .]۱۹۷[البقرة:  ﴾ۡ�َجِّ ٱوََ� جِدَالَ ِ� 
شود، کسانی که با احرام بستن حج را  ھای مشخصی انجام می حج در ماه«

اند، باید بدانند که در ھنگام حج جماع کردن،  بر خودشان واجب گردانده
 .»گناه کردن و جنگ و جدال کردن، وجود ندارد

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱبغَِۡ�ِ مَا  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱيؤُۡذُونَ  �َّ َ�قَدِ  ۡ�تسََبُوا
ْ ٱ بيِنٗا حۡتَمَلوُا  .]۵۸[الأحزاب:  ﴾٥٨ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ
رنجانند،  و آنان که مردان با ایمان و زنان با ایمان را بدون ھیچ دلیلی می«

 .»شدند حقیقتاً بھتان و گناھی آشکارا متحمل 

                                           
) و ترمذی آن را حسن دانسته و شیخ ٥/٣٨٨)، ابن ماجه، احمد (٢١٦٩ترمذی ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است. ٢/٤٦٠البانی در صحیح ترمذی (



 ٢١  و سنت قرآنسفر و احکام آن پرتو 

 

انجام آن در سایر نقاط نیست. خداوند و انجام گناه در حرم مکی مثل 
  :فرماید پاک و منزه می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ونَ عَن سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�صُدُّ ِ ٱَ�فَرُوا يِٱ ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱوَ  �َّ َّ� 
� ٱ�يِهِ وَ  لَۡ�كِٰفُ ٱجَعَلَۡ�هُٰ للِنَّاسِ سَوَاءًٓ  ِۢ بظُِلٖۡ�  ۡ�اَدِ وَمَن يرُدِۡ �يِهِ �إِِۡ�َاد
 ٖ��ِ

َ
 .]۲۵[الحج:  ﴾٢٥نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أ

حقیقتاً کسانی که کافر شدند و ایمانداران را از راه خدا و مسجدالحرامی «
آیند، یکسان قرار  که آن را برای ساکنان آن و کسانی که از خارج آن می

که بخواھند در آن از راه حق  دارند و ھمچنین کسانی دادیم، بازمی
منحرف شوند و شروع به ظلم و ستم کنند، ما عذابی دردناک را به آنھا 

 .»چشانیم می
شخص مسافر بر تمامی واجبات مواظبت داشته باشد، که از  -۲۴

مھمترین آنھا نماز اول وقت و ھمراه جماعت است. و در عبادات 
یا عملی، نسبت به  قرائت قرآن، ذکر، دعا، با سخن :کوشا باشد، مثل

رساندن به مردم دربرآورده  مردم نیکی کند، مھربانی با آنھا و یاری 
مثل مؤمنان در « :فرماید می ص کردن نیازھایشان. پیامبر

علاقمندی، رحم و ھمکاری با ھم مانند جسدی ھستند که اگر 
عضوی از اعضای آن درد کند سایر اعضای جسد، در ناراحتی و تب 

 .)١(»دگیرن قرار می
شخص مسافر به اخلاق نیک و پسندیده آراسته شود، و با مردم نیز  -۲۵

 :با ھمین اخلاق نیک مراوده داشته باشد، و اخلاق پسندیده شامل
صبر، گذشت، نرمی، مھربانی، بردباری، آرام بودن و عجله نداشتن 
در امورات، فروتنی، جوانمردی، بخشش، عدالت، پایداری، رحمت، 

                                           
 ). ٢٥٨٦)، و مسلم (٦٠١١متفق علیه، بخاری ( -١



 سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت    ٢٢

 

گزیدن، پرھیزگاری، بخشودگی، وفای به عھد،  امانتداری، خلوت
حیا داشتن، راستی، دینداری، خیراندیشی، پاکدامنی، سرزندگی و 

 :فرموده ص انسانیت است. بخاطر بزرگی اخلاق نیکو پیامبر
. )١(»ترینشان است ترین مؤمن از لحاظ ایمان، با اخلاق کامل«
گیر  انسان روزهاش، پاداش  انسان مؤمن به سبب اخلاق پسندیده«

 .)٢(»گیرد دار را می زنده و شب
ھای ضعیف و رفیقانش را در سفر با جان، مال  شخص مسافر انسان -۲۶

ھایش  ھای اضافیش و سایر دارائی و مقامش یاری دھد، و با مال
 س آنھا را در آنچه که به آن نیازمندند، کمک کنند. از ابوسعید

بودند، که  ص روایت است که آنھا در سفری با رسول خدا
کسی که سواریی اضافه بر نیازش داشته باشد، « :فرمود صپیامبر

باید با کسی که سواری ندارد ھمکاری نموده و او را به پشت 
سرش سوار نماید، و کسی که توشة اضافه بر نیازش داشته باشد 

و از انواع مال آنچه را که یافت » باید به کسی دھد که توشه ندارد
ینکه گمان کردیم برای ھیچ یک از ما حقی در ذکر نمود، تا ا

 .)٣(»زیادتی نیست

                                           
) و گفته حدیث حسن صحیح است، مسند احمد ١١٦٢ترمذی ()، ٤٦٨٢ابوداود ( -١

حدیث بر شرط مسلم صحیح است و  :) و گفته١/٣)، مستدرک حاکم (٤٧٢-٢/٢٥٠(
) و ٢٨٤ذھبی ھم آن را تأیید کرده و شیخ البانی در سلسلة الأحادیث الصحیحة (

 ) آن را صحیح دانسته است. ١/٥٩٤صحیح ترمذی (
) و صحیح الجامع الصغیر ٣/٩١١لبانی در صحیح ابوداود () و شیخ ا٤٧٩٨ابوداود ( -٢

 ) آن را صحیح دانسته است. ١٩٣٢(
 ). ١٧٢٨مسلم ( -٣



 ٢٣  و سنت قرآنسفر و احکام آن پرتو 

 

در راه خود را به آخر  ص پیامبر«است که روایت  س و از جابر
یا یک نفر را پشت  )١(کشید و به این ترتیب ناتوان و درمانده را رانده و می

و این دلالت بر مھربانی و  .)٢(»نمود سرش سوار نموده و برایش دعا می
بر مصالح یارانش دارد، برای اینکه ھمگی  ص حریص بودن پیامبر

 مسلمانان و خصوصاً مسئولان مملکتی به او اقتدا کنند.
اش عجله داشته باشد و سفرش  شخص مسافر در بازگشت به خانه -۲۷

سفر « :ص پیامبر ۀرا بدون دلیل زیاد طولانی نکند. بخاطر فرمود
ز سختی و ناراحتی است، نان و آب و خواب را از انسان به ای ا پاره

سازد، ھر گاه مسافر کاری را که به خاطر آن سفر کرده  دور می
 .)٣(»اش برگردد خانوادهسوی  به انجام داد، باید با عجله

مستحب است که شخص مسافر در ھنگام بازگشت از سفرش آنچه  -۲۸
اگر از جنگی یا  ص ثابت شده، بگوید. پیامبر ص را که از پیامبر

گشت، به ھر مکان بلندی از زمین که  ای برمی حجی یا عمره

لا � الا االله وحده « :گفت زد سپس می رسید سه بار تکبیر می می
هو على كل شىء قدير، آيبون، و له الحمد و ملكـله اللا شر�ك له، 

ق االله وعده، ونصر لر�نا حامدون، صد تائبون، عابدون، ساجدون
ھیچ معبود به حقی جز ذات الله که « »هزم الأحزاب وحدهعبده و

                                           
کشاند تا به رفیقانش برسد.  راند و به دنبال خودش می او را می :یزجی الضعیف -١

 ). ٢/٢٩٧النھایة فی غریب الحدیث، ابن اثیر (
حدیث بر شرط مسلم صحیح  :و گفته) ٢/١١٥)، مستدرک حاکم (٢٦٣٩ابوداود ( -٢

) و ٢/٥٠٠است و ذھبی ھم آن را تأیید کرده، و شیخ البانی در صحیح ابوداود (
 ) آن را صحیح دانسته است. ٢١٢٠سلسلة الأحادیث الصحیحه (

 حاجت، نیاز، کار.  :). النھمة١٩٢٧)، مسلم (١٨٠٤بخاری ( -٣
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ھمتاست وجود ندارد، ملک تنھا از آن اوست، و سپاس و ستایش  بی
گردیم و  خدا برمیسوی  به خاص اوست، و او بر ھمة اشیاء تواناست، ما

کنیم و پروردگار خود را عبادت و ستایش  در پیشگاھش توبه می
نماییم، خداوند وعدة خود را تحقق بخشیده و بندة خود را یاری  می

ھایی را که علیه اسلام جمع شده بودند  داده است، و تنھا اوست گروه
 .)١(»شکست داد

 :را دید، بگویدمستحب است شخص مسافر اگر روستا یا شھرش  -۲۹

ما بازگشتیم در حالی که » «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون«
 و این». گایم کننده کاران، پرستندگان و برای خدایمان سجده توبه

این  ص شود؛ چون پیامبر جمله را تکرار کند تا داخل شھرش می
 .)٢(کار را انجام داده است

شخص مسافر اگر سفرش طولانی شده، بدون دلیل در شب وارد  -۳۰
عت اش نشود، مگر آنکه به آنھا قبلاً خبر داده و آنھا را از سا خانه

گاه کرده باشد. چون پیامبر  از این کار نھی کرده. ص ورودش آ
از اینکه مرد در شب وارد  ص پیامبر« :گوید می س بن عبدالله جابر

. و حکمت این مسئله را روایت بعدی بیان )٣(»اش شود، نھی کرده است خانه
ھایی که موھایشان ژولیده است بتوانند آن را شانه کنند  تا زن«کرده است: 

و آنھایی که نیاز به نظافت و حمام و از بین بردن موھای اضافی دارند 
نھی کرده از  ص پیامبر« :. و در روایتی دیگر آمده»خودشان را تمیز نماید

                                           
 ). ١٣٤٤)، مسلم (١٧٩٧بخاری ( -١
 ). ١٣٤٢مسلم ( -٢
)، مسلم ١٨٠١در شب بر آنھا داخل نشود اگر از سفر برگشت. بخاری ( :لایطرق أھله -٣

)١٨٤، ١٩٢٨.( 
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ھایشان را برملا سازد و دنبال  اش شود، تا عیب اینکه مرد در شب وارد خانه
 .)١(»کنند یا نه ھا و اشتباھاتشان باشد که آیا خیانت می لغزش

رسد، به مسجدی که  مستحب است شخص مسافر وقتی از راه می -۳۱
اش است برود و در آنجا دو رکعت نماز بخواند، بخاطر  نزدیک خانه
گشت از  ھنگامی که از سفر برمی ص پیامبر« ص عمل پیامبر

 .)٢(»گذارد مسجد شروع نموده و در آن دو رکعت نماز می
رسد با کودکان  میمستحب است شخص مسافر وقتی از راه  -۳۲

آمدند مھربانی کند  ھایش اگر به استقبال او  اش یا ھمسایه خانواده
 و روی خوش به آنھا نشان دھد.

به مکه رسید، تنی  ص وقتی پیامبر« :روایت است که س عباس از ابی
یکی  ص آمدند، و پیامبر عبدالمطلب به استقبال او  چند از خردسالان بنی
 .)٣(»کرد پش سر خود سوار میرا در جلو و دیگری را 

گشت، به ما  وقتی که از سفر برمی« :گوید می س بن جعفر  عبدالله
خورد و یکی از ما را در آغوشش و  خورد، به من و حسن و حسین برمی برمی

 .)٤(»شدیم کرد تا وارد مدینه می دیگری را بر پشتش حمل می
ران گردد به دیگ مستحب است شخص مسافر وقتی از سفر برمی -۳۳

ھا و از بین  دھد، برای اینکه از ھدیه دادن، پاک شدن دل ھدیه 
شود. و مستحب است ھدیه قبول کرده  ھا، حاصل می رفتن کینه

شود و به آن جواب داده شود، و برگشت دادن ھدیه بدون عذر 

                                           
 ).١٨٤، ١٩٢٨مسلم ( -١
 ).٧١٦)، مسلم (٤٤٣بخاری ( -٢
 ). ٥٩٦٥)، (١٧٩٨بخاری ( -٣
 ). ١٠/٣٩٦)، فتح الباری (٣٧٧٣)، ابن ماجه (٢٥٦٦)، ابوداود (٦٧، ٢٤٢٨مسلم ( -٤
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فرموده:  ص شرعی مکروه است. و به ھمین دلیل است که پیامبر
. و ھدیه )١(»ھمدیگر را دوست بداریدبه ھمدیگر ھدیه دھید، تا «

یک از اسباب ایجاد محبت و دوستی در میان مسلمانان است. و به 
 اند: ھا گفته ھمین خاطر بعضی

 ا الناس بعضهم لبعضيهدا
 

 )٢(هم الوصالاـقلوب تولد في 
 

ھایشان ایجاد  ھدیه دادن مردم به ھمدیگر وصلت و نزدیکی را در دل

 کند. می

 ص ھا، آب زمرم است؛ زیرا آبی پربرکت است. پیامبر ھدیهاز زیباترین 

نوشد  آن، آبی مبارک است، وکسی که آن را می«فرماید:  آب زمزم می ۀدربار

 .)٣(»شود، و شفادھندة بیماری است سیراب می

آب زمزم بر ھر نیتی که نوشیده شود تأثیر «روایت است که:  س از جابر

ھا  آب زمزم را در ظروف و کوزه«: ص پیامبر. و گفته شده که )٤(»کند می

 .)١(»داد پاشید و آنھا را آب می کرد، و بر مریضان می حمل می
                                           

)، ٨٩٧٦) و شعب الإیمان (٦/١٦٩)، بیھقی در سنن کبری (٦١٤٨مسند ابویعلی ( -١
ابن حجر عسقلانی در التخلیص الحبیر  )، حافظ ٥٩٤بخاری در الأدب المفرد (

) آن را حسن ١٦٠١)، و سندش حسن است، و شیخ البانی در ارواء الغلیل (٣/٧٠(
 دانسته است. 

 ). ١٢٤بن ابراھیم الشریم ص ( المنھاج للمعتمر و الماج، سعود -٢
 ). ٣/٢٨٦) بیھقی، طبرانی، بزار، سندش صحیح است. مجمع الزوائد (٢٤٧٣مسلم ( -٣
)، شیخ ٣/٣٧٢)، مسند احمد (٥/٢٠٢)، بیھقی در سنن کبری (٣٠٦٢ابن ماجه ( -٤

) و سلسلة الأحادیث ١١٢٣) و ارواء الغلیل (٣/٥٩البانی در صحیح ابن ماجه (
 آن را صحیح دانسته است.  )٨٨٣الصحیحة (
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مستحب است اگر شخص مسافر به سرزمینش بازگشت، در آغوش  -۳۴
ثابت شده،  ص گرفته شود؛ چون این عمل از یاران پیامبر

گاه ھمدیگر  ھر ص یاران پیامبر« :گوید می س ھمچنان که انس
گشتند،  دادند و ھر گاه از سفر برمی دیدند با ھم دست می را می

 .)٢(»گرفتند ھمدیگر را در آغوش می
مستحب است شخص مسافر ھنگام بازگشت از سفر دوستانش را  -۳۵

، انجام ص جمع کند و به آنھا غذا دھد. چون این عمل را پیامبر
ھر  ص رسول خدا«روایت است که:  س بن عبدالله داده از جابر

. معاذ بر »بریدند گشت، شتر یا گاوی را سرمی گاه به مدینه برمی
 س این روایت اضافه کرده که از شعبه از محارب از جابر بن عبدالله

از من ـ جابر ـ شتری را خرید به دو اوق  ص پیامبر« :شنیده که
رسید، دستور داد که  )٣(و یک درھم یا به دو درھم و وقتی به صرار

12یک اوقه  )٤(»پس از آن خوردند ...گاوی را بکشند س
1

رطل  
  مصری است و نوعی واحد پول بوده است.

شود و آن غذایی است که مسافر ھنگام  به این غذا، النقیعه گفته می

                                                                                           
)، شیخ البانی در سلسلة الأحادیث الصحیحة ١/٤٨٥)، مستدرک حاکم (٩٦٣ترمذی ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است. ٤٩٣١) و صحیح الجامع الصغیر (٨٨٣(
) و ھیثمی در مجمع ٥/٢٦٢( »الأوسط مجمع البحرین زوائد المعجمین«طبرانی در  -٢

 الش، رجال صحیحی ھستند. ) و گفته: رج٨/٣٦الزوائد (
جایی است پشت مدینه، که سه مایل از مدینه دور است و در طرف شرق آن  :صرار -٣

 ). ٦/١٩٤الباری ( قرار دارد. فتح
 ). ٧٢، ٧١٥)، مسلم (٣٠٨٩بخاری ( -٤
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 .)١(کند بازگشت از سفرش آن را برای دوستانش تھیه می
یا رئیس قومی اگر از و این حدیث و امثال آن دلالت دارند بر اینکه امام 

سفر بازگشت به دوستانش غذا دھد و این عمل نزد سلف صالح مستحب 
 .)٢(بوده است

در سفر، زنگوله، نی، فلوت و سگ ھمراه مسافر نباشد، بخاطر  -۳۶
کند که فرمودند:  روایت می ص از پیامبر س اینکه ابوھریره

ھمراھی ملائکه با گروھی که در بین آنھا سگ و زنگوله باشد، «
 ص روایت است که پیامبر س . باز از ابوھریره)٣(»کنند نمی

 .)٤(»زنگوله، فلوت شیطان است« :فرمودند
اگر شخص مسافر خواست که با یکی از ھمسرانش ـ در صورتی که  -۳۷

کشی  بیش از یک زن داشته باشد ـ به سفر برود باید بین آنھا قرعه
المؤمنین  سفر رود، چون امکند و قرعه به نام ھر کس درآمد، با او به 

خواست به سفری  اگر می ص رسول خدا« :فرماید می ل عایشه
آمد  کشی انداخت و قرعه به نام ھر که درمی رود بین ھمسرانش قرعه

. و این سنت است، شخص ھرگاه بخواھد با )٥(»کرد با او سفر می
 .٦ھمسرش به سفر رود، در قرعه انداختن راحتی بزرگی نھفته است

                                           
)، ٩٩٢)، القاموس المحیط ص (٥/١٠٩ابن أثیر ( ،النھایة في غریب الحدیث و الأثر -١

 ). ١/١١٩المغنی، ابن قدامه (
 ). ٦/١٩٤الباری ( ابن بطال چنین گفته است، فتح -٢
 ). ٢١١٣مسلم ( -٣
 ). ٢٤٤٥)، مسلم (٢٥٩٣متفق علیه، بخاری ( -٤
 ). ٢٥٥٦)، ابوداود (٢/٣٧٢)، مسند احمد (٢١١٤مسلم ( -٥
)، آن را ٢٨٧٩از، ھنگام شرحش بر صحیح بخاری، حدیث (از استادمان، امام ابن ب -٦

 شنیدم. 



 
 

 

 

 

  :فصل چهارم
قرآن، سنت و اجماع علما بر قصر کردن نماز در سفر 

 دلالت دارند

  :اما قرآن -۱
  :فرماید خداوند می

﴿ ۡ� �ضِ ٱ ِ�  تُمۡ �ذَا َ�َ
َ
ْ مِنَ  ۡ� وا ن َ�قُۡ�ُ

َ
فلَيَۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

لَوٰةِ ٱ ن َ�فۡتنَُِ�مُ  لصَّ
َ
ِينَ ٱإنِۡ خِفۡتُمۡ أ ْۚ إنَِّ  �َّ َ�نوُاْ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�فَرُوٓا

بيِنٗا � مُّ  .]۱۰۱[النساء:  ﴾١٠١لَُ�مۡ عَدُوّٗ

اگر در زمین سفر کردید گناھی بر شما نیست اگر نمازھایتان را کوتاه «
درازی کنند،  ترسید که به شما درست کنید، در حالی که از کافران می

 .»حقیقتاً کافران، دشمنان آشکار شمایند
 :گفتم س بن خطاب گوید، به عمر بن امیه روایت است که می از یعلی
(گناھی بر شما نیست اگر نمازھایتان را کوتاه کنید در  :فرماید خداوند می

درازی کنند) ولی اکنون که  ترسید که به شما دست حالی که از کافران می
 س برند باز نمازھایشان را کوتاه کنند. امام عمر مردم در امنیت به سر می

کردم از  آن تعجب کردی، من ھم تعجب می ۀفرمود: از آنچه که تو دربار
 است ای این صدقه«در مورد این مسئله سؤال کردم، فرمودند:  ص رپیامب
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 .)١(»خدا را قبول کنید ۀآن بر شما نیکی کرده، پس صدق ۀکه خداوند به وسیل
در سفرھایش ـ حج،  ص : اخبار در مورد اینکه رسول خدااما سنت -۲

کرده، به شھرت فراوان رسیده  عمره یا جھاد ـ، نمازش را قصر می
 است.

بودم،  ص در تمام مدتی که با رسول خدا« :گوید می س بن عمر عبدالله
 ش خواند، و ابوبکر و عمر و عثمان ھیچگاه در سفر از دو رکعت نماز بیشتر نمی

خداوند ابتدا « :روایت است که فرمود ل . از عایشه)٢(»نیز چنین بودند
رکعتی فرض نمازھای واجب را چه در سفر و چه در غیر سفر به صورت دو 

نمود سپس تعداد رکعات نمازھای واجب در غیر سفر افزایش یافتند ولی در 
 .»سفر به حالت دو رکعتی باقی ماندند
 :المؤمنین عایشه روایت کرده است، آمده و باز در روایتی که بخاری از ام

به مدینه ھجرت کرد، و  ص نماز در اول دو رکعت فرض شد، سپس پیامبر«
. )٣(»اش باقی ماند فرض شد، و نماز مسافر به حالت اولیه نماز چھار رکعت

به غیر از نماز مغرب، که آن نماز «امام احمد بر این روایت اضافه کرده که 
 .)٤(»کشد وتر روز است و به غیر از صبح، چون در آن قرائت به درازا می

خداوند نماز را بر زبان « :گوید روایت است که، می س از ابن عباس
در غیر سفر چھار رکعت و در سفر دو و در ھنگام ترس یک  ص پیامبرتان

 .)٥(»رکعت فرض گرداند

                                           
 ). ٦٨٦مسلم ( -١
 ). ٦٨٩)، مسلم (١١٠٢متفق علیه، بخاری ( -٢
 ). ١٥٧٠)، مسلم (٣٩٣٥-١٠٩٠-٣٥٠متفق علیه، بخاری ( -٣
 ). ٢٧٣٨)، ابن حبان (٣٠٥)، ابن خزیمه (٦/٢٤١مسند احمد ( -٤
 ). ٦٨٧مسلم ( -٥
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 صنماز چھار رکعتی را با پیامبر« :روایت است که س از عبدالله بن مسعود
شان ـ  خواندم، و با ابوبکر و عمر نیز ـ در زمان خلافت در منی دو رکعتی می

خواندم، چقدر دوست دارم به  در منی نمازھای چھار رکعتی را دو رکعت می
و در لفظی دیگر این ». جای این چھار رکعت، دو رکعت قبول شده بخوانم

خواندم و با  دو رکعتی می ص نماز چھار رکعتی را با پیامبر«چنین آمده: 
کعتی را دو رکعت شان ـ نمازھای چھار ر ابوبکر و عمر نیز ـ در زمان خلافت

خواندم، سپس اختلاف در بین شما افتاد چقدر دوست دارم به جای این  می
 .)١(»چھار رکعت، دو رکعت قبول شده بخوانم

اجماع علما بر این است که اگر کسی به سفری رود که  :اما اجماع -۳
تواند نماز را کوتاه کرد، برایش  در آن مثل سفر حج، عمره، جھاد می

. و )٢(مازھای چھار رکعتی را دو رکعت بخواندجایز است که ن
 توان کوتاه کرد) شان بر این است که نماز مغرب و صبح را نمی اجماع

)٣(. 

                                           
 ). ٦٩٥)، مسلم (١٦٥٦)، (١٠٨٤متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ٣/١٠٥) و المغنی، ابن قدامه (٤٦الإجماع، ابن منذر، ص ( -٢
 ). ٤٦الإجماع، ابن منذر، ص ( -٣



 
 

 

 

 

  :فصل پنجم
 کوتاه کردن نماز در سفر از تمام خواندن آن بهتر است

فرمودند:  ص گوید، رسول خدا که می س بن عمر بخاطر روایت عبدالله
ھایش عمل شود، ھمچنان که دوست  خداوند دوست دارد که به رخصت«

خداوند دوست «و در روایتی دیگر آمده:  )١(»ندارد به نافرمانیش عمل شود
ھایش عمل شود، ھمچنان که دوست دارد به  دارد که به رخصت

 .)٢(»ھایش نیز عمل شود سختی
تمام بخواند، نمازش درست اگر مسافر نماز چھار رکعتیش را به صورت 

تر ـ دو رکعت خواندن نماز ـ مخالفت کرده است،  است، ولی با عمل افضل
در سفر نمازھایش را به  ص بعد از فوت پیامبر ل المؤمنین عایشه زیرا ام

نیز در منی نمازھایش را به صورت  س خواند و امام عثمان صورت تمام می
در سفرھایش بر آن مداومت  ص مبرولی آن عملی که پیا )٣(خواند تمام می

                                           
 ) آن را صحیح دانسته است. ٥٦٤)، شیخ البانی در ارواء الغلیل (٢/١٠٨مسند احمد ( -١
) و شیخ البانی در ارواء ١١٨٨٠)، طبرانی در المعجم الکبیر (٣٥٤-٢/٦٩ابن حبان ( -٢

 )، آن را صحیح دانسته است. ٥٦٤) شماره (٣/١١الغلیل (
 )، ١٦٥٦)، (١٠٨٤)، بخاری (٦٨٥مسلم ( -٣
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 .)١(داشته ـ یعنی کوتاه کردن نمازھا ـ بدون شک عملی بھتر و برتر است
 :فرمود شنیدم که می /بن باز و از استادمان، امام عبدالعزیز بن عبدالله

اصل در نماز ھمچنان که خداوند آن را فرض کرده دو رکعت خواندن آن «
در نمازھای غیر سفر دو  ص پیامبراست، سپس خداوند بعد از ھجرت 

رکعت اضافه کرد ـ در نمازھای ظھر، عصر و عشاء ـ و نمازھای سفر به حالت 
خود ـ دو رکعتی ـ باقی ماندند، و این مطالب اصل است. و نماز مغرب و 
صبح نیز بر حالت اصلی خود باقی ماندند. پس قصر کردن نماز در سفر 

مام خواندن نماز در سفر ممنوع نیست، سنت مؤکد است ولی با وجود این ت
ای از طرف خداوند است، و ھر کس آن تمام بخواند  و قصر کردن نماز، صدقه

در سفر نمازش را به این  ل المؤمنین عایشه دچار گناھی نشده. و ام

                                           
(علما در مورد قصر کردن نماز در سفر، و آیا  :گوید می /شیخ الإسلام ابن تیمیه -١

یا مکروه است؟ یا ترکش بھتر است؟ یامستحب است؟ یا ھر دو  قصر کردن حرام
 اند:  قول تقسیم شده ٥اند، و بر  یکسان است؟ دچار اختلاف شده

تمام خواندن نمازھا بھتر است، مثل یکی از اقوال امام  :گویند ) قول کسانی که می١
 شافعی. 

بعضی از  :د، مثلان ) قول کسانی که بین قصر یا تمام خواندن را یکسان دانسته٢
 اصحاب امام مالک. 

قصر خواندن نمازھا بھتر است، مثل قول صحیح امام  :گویند ) قول کسانی که می٣
 شافعی و یکی از روایاتی که از امام احمد شده است. 

قصر خواندن نمازھا واجب است، مثل قول ابوحنیفه، و  :گویند ) قول کسانی که می٤
 که از او شده است.  امام مالک در یکی از روایاتی

قصر خواندن نمازھا، سنت است و تمام خواندن آنھا  :گویند ) قول کسانی که می٥
باشد، و به ھمین خاطر نیت آوردن  ترین اقوال می مکروه است، که این قول، صحیح

برای نماز قصر نزد اکثر علما مثل، ابوحنیفه، مالک، احمد در یکی از اقوالش، واجب 
 ). ٢٢-٢١، ١٠، ٩/ ص ٢٤لفتاوی (ج نیست). مجموع ا
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خواند.  دلیل که ھیچ سختی بر او نیست، به صورت تمام ـ چھار رکعتی ـ می
از  ل شمردند، در حالی که عایشه ناپسند نمیو صحابه ھم این عمل او را 

 .١»ترین مردم بود عالم
اگر شخص نمازی را در غیر سفر فراموش کرده باشد و بعداً در سفر 
یادش آید که آن را نخوانده است، بر اساس فتوای اجماع علما واجب است 
که آن را به صورت تمام بدون قصر کردن بخواند. چون نماز چھار رکعتی در 

یر سفر بر او فرض شده پس جایز نیست که در آن نقص ایجاد کند. و او در غ
 کند که آن نماز ھم چھار رکعتی بود.  اصل قضای نماز فوت شده را می

اما اگر شخص نمازی را در سفر فراموش کرده و بعداً در غیر سفر یادش 
تیاط آن شرط اح :گویدّ  آید که آن را نخوانده است، امام احمد در مورد آن می

است که نمازش را به طور تمام بخواند و امامان اوزاعی، داود و شافعی در 
اند، و امامان مالک، ثوری و اھل رأی  یکی از اقوالش چنین فتوا داده

را   آن را به صورت نماز سفر بخواند، زیرا او قضای نماز فوت شده :گویند می

                                           
) ٤٥٥-٤٥٤-٤٥٣-٤٥٢از استادمان در ھنگام شرحش بر بلوغ المرام، حدیث ( -١

در سفر  ص پیامبر«فرموده: که  ل المؤمنین عایشه شنیدم که در مورد روایت ام
خوانده و گاھی روزه  نمازش را گاھی به صورت قصر و گاھی به صورت تمام می

المؤمنین  گویند این روایت ام : علما میفرماید می» گرفت یگرفت و گاھی نم می
حفظ و نقل شده،  ص روایتی شاذ و غیرمحفوظ است، و آنچه از پیامبر ل عایشه

 لخواند، و این روایت عایشه  این است که ایشان در سفر نمازش را به صورت قصر می
با روایات صحیح دیگری مثل روایت انس و امثال او، تضاد و مخالفت دارد پس باید 

دلالت بر جواز اتمام خواندن نماز در سفر است، ولی  ل گفت که این عمل عایشه
تر است. و امام  بر آن عمل کرده و تأکید داشته، بھتر و دوست ص آنچه که پیامبر

خواند. و  کرد، و بعداً آنھا را تمام می ر قصر مینیز در اوائل نمازھا را در سف س عثمان
 خواندند.  بعضی از یارانش نیز به امامت او نماز می
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 .٢، والله اعلم١تکند و فقط دو رکعت نماز ھم از او فوت شده اس می
و اگر شخص نمازی را در سفر فراموش کرد و در ھمان سفر یا سفر دیگری 
یادش آمد، آن را به صورت قصر قضا کند، چون آن نماز در سفر بر او واجب 

 .٣شده و در سفر نیز آن را ادا کرده است

                                           
الإنصاف في عرضة الراجح من الخلاف «)، ١٤٢-٣/١٤١المغنی، ابن قدامه ( -١

، ابن »حاشیة الروض المربع«)، ٥٤-٥/٥٣( »المطبوع مع المقنع و الشرح الکبیر
 ). ٢/٣٨٧( قاسم

مه محمدبن صالح العثیمین در مورد کسی که نمازی را در سفر یادش رفته و علا -٢
آید، قول راجح را این دانسته که آن نماز را بصورت قصر  سپس در غیر سفر یادش می

بخواند، چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و نماز سفر دو رکعت است، پس لازم 
 باشد:  شکل می ٤ئله دارای نیست تمام خوانده شود، بر این اساس این مس

 خواند.  آید، پس آن را به صورت قصر می ) نماز سفر را در سفر یادش می١
 خواند.  آید، پس آن را به صورت تمام می ) نماز غیر سفر را در غیر سفر یادش می٢
آید، پس بنابر قول صحیح آن را بصورت قصر  ) نماز سفر را در غیر سفر یادش می٣

 خواند.  می
خواند. الشرح  آید، پس آن را به صورت تمام می ) نماز غیر را در سفر یادش می٤

 ). ٥٤٣-٥/٥٤٢)، (٥١٩-٤/٥١٧الممتع، ابن عثیمین (
 ). ٣/١٤٢المغنی، ابن قدامه ( -٣



 
 

 

 

 

 مسافت لازم برای قصر کردن نماز در سفر :فصل ششم

 ص شود و پیامبر در چه مسافتی نماز قصر می :باب« :گوید می/ بخاری
برد ـ  ۴در مسافت  س یک شب و روز را سفر نامیده و ابن عمر و ابن عباس

 .)١(»کردند اشان را افطار می ۀفرسخ ـ نمازشان را قصر و روز ۱۶
در چه  :منظور بخاری از باب« :گوید می/ حافظ ابن حجر عسقلانی

شود؟ بیان کردن مقدار مسافتی است که اگر مسافر  مسافتی نماز قصر می
قصد رسیدن به آن را کند جایز است نمازش را قصر کند و اگر کمتر از آن 
باشد جایز نیست و بخاری مقدمه را با لفظ سؤالی آورده و دلایلی را مبنی بر 

 .)٢(»، یک شب و روز است، آورده استاینکه کمترین مسافت قصر نماز

                                           
)، حافظ ابن حجر عسقلانی در روایتی که از ابن عمر و ابن عباس نقل ١٠٨٦بخاری ( -١

رباح،  حبیب از عطاء بن ابی از طریق روایت یزیدبن ابی(ابن المنذر  :گوید کند، می می
برد و بیشتر از آن، نمازشان را  ٤ابن عمر و ابن عباس در فاصله  :آن را وصل کرده که

 ). ٢/٥٦٦گرفتند) (فتح الباری ( خواندند و روزه نمی بصورت قصر می
ست ... و (صحیح ا :گوید می س و ابن عمر س شیخ البانی در مورد روایت ابن عباس

بن  و عبدالله س بن عمرو عبدالله :)آن را وصل کرده که٣/١٢٧بیھقی در سننش (
خواندند و روزه  برد و بیشتر از آن، نمازشان را بصورت قصر می ٤در فاصله  س عباس

 ). ٣/١٧گرفتند، و سندش صحیح است) (ارواء الغلیل،  نمی
 ). ٢/٥٦٦فتح الباری ( -٢
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 صمنظور بخاری از ـ پیامبر« :گوید می/ ابن حجر عسقلانی  و باز حافظ
مدت زمان  ص روز را سفر نامیده ـ این است که، پیامبر مسافت یک شبانه

یک شب و روز را سفر نامیده است. و مثل این است بخاری به حدیث ابوھریره 
است:  ص پیامبر ۀ. و آن این فرمود)١(»کرده است که در این باب آورده اشاره

جایز نیست برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، مسافت یک «
 .)٢(»روز سفر نامید مگر ھمراه کسی که برایش محرم است شبانه

برای زنی مسلمان جایز «فرماید:  و در لفظی دیگر که مسلم روایت کرده، می
نماید، مگر ھمراه مردی که برایش محرم نیست که مسافت یک شب سفر 

جایز نیست برای زنی که به خدا و روز « :فرماید . و در روایتی دیگر می»باشد
 .»آخرت ایمان دارد، مسافت یک روز سفر نماید مگر ھمراه محرمش

ھیچ زنی سه روز «فرمودند:  ص روایت است که پیامبر س از ابن عمر
ھیچ زنی « :. و در روایتی دیگر آمده»کند مگر ھمراه محرمش مسافرت نمی

. و در لفظی دیگر که مسلم »کند مگر ھمراه محرمش سه مسافرت نمی
برای ھیچ زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، « :فرماید روایت کرده می

 .)٣(»جایز نیست مسافت سه شب را مسافرت کند مگر ھمراه او محرمی باشد
برای ھیچ «فرمودند:  ص روایت است که: پیامبر س از ابوسعید خدری

زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، جایز نیست که مسافت سه روز یا 
بیشتر را مسافرت کند، مگر آنکه، پدرش، پسرش، شوھرش، برادرش یا یکی 

 .)٤(»از محارمش با او باشد

                                           
 ). ٢/٥٦٦فتح الباری ( -١
 ). ١٣٣٩)، مسلم (١٠٨٨متفق علیه، بخاری ( -٢
 ). ١٣٣٨)، مسلم (١٠٨٦متفق علیه، بخاری ( -٣
 ). ١٣٤١مسلم ( -٤
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ا ھیچ مردی ب«فرمودند:  ص پیامبر :روایت است که س از ابن عباس
زنی خلوت نکند مگر این که با وی محرمی باشد و زن سفر نکند مگر ھمراه 

 . )١(»کسی که محرمش است
اگر در این احادیث روز مطلق یا  :گوید می/ حافظ ابن حجر عسقلانی

روز با شبش یا شب با روزش،  :شب مطلق بر مقدار کاملش حمل شود، یعنی
شود و از ھر سه حدیث استنباط  در این حالت اختلاف بین احادیث کم می

 .)٢(شود که کمترین مسافت سفر، یک شب و روز است می
برای کسی که اھل « :شود اینگونه استنباط می س و از سخن ابن عباس

مازش را قصر عرفه و بطن نخله ـ نام محلی است ـ نسوی  به مکه است در سفر
، طائف و جده نمازش را کوتاه کند و اگر به )٣(عسفانسوی  به نکند و در سفر
 .)٤(»ھای حیوانات رسید، نمازش را به صورت تمام بخواند مردمانی یا گله

جمھور اھل علم بر این مسئله اتفاق نظر دارند، مسافت سفری  :خلاصه
برد است. و ھر برد مسافت نصف روز و آن  ۴شود،  که در آن نماز قصر می

میل است، پس نزد جمھور اگر طول سفر  ۳فرسخ است و ھر فرسخ  ۴ھم 
تواند نمازش را کوتاه کند. و این برای  میل باشد می ۴۸فرسخ یا  ۱۶انسان 

 .)٥(سلمان بھتر استانسان م

                                           
 ). ١٣٤١)، مسلم (٥٢٣٣متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ٢/٥٦٦فتح الباری ( -٢
باشد. معجم  ھای آب سر راه بین جحفه و مکه می ای از چشمه چشمه :عسفان -٣

 ). ٤/١٢١البلدان (
) و این روایت ٢/٤٤٥شیبه در مصنفش ( ) و ابن أبی٣/١٣٧بیھقی، السنن الکبری ( -٤

 )، سندش صحیح است. ٣/١٤ھم لفظ اوست، شیخ البانی در ارواء الغلیل (
ھا و بناھای شھر یا  مسافتی که باید مسافر بعد از خارج شدن از تمام ساختمان -٥

باشد از جمله مسائلی است که علما روستایش به آنجا برسد تا قصر نماز برایش جایز 
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شنیدم، که / بن باز  و از استادمان، امام عبدالعزیز بن عبدالله
شود،  بھترین راه حل آن است که آنچه به عنوان سفر تلقی می: «)١(فرمود می

از کوتاه و جمع کردن نمازھا، افطار کردن  :احکام سفر نیز شاملش شود
بار  نیاز به توشه و کولهروزه، و سه روز مسح کردن بر خفین. زیرا در آن 

است. ولی اگر انسان مسلمان به قول جمھور مبنی بر اینکه آنچه به عنوان 
، عمل کند، از لحاظ باب )٢(گیرد شود که دو روز را دربرمی سفر محسوب می

                                                                                           
قول از علما در این  ٢٠اند. ابن المنذر و امثال او، حدود  در آن دچار اختلاف شده

 اند.  باره نقل کرده
(علما در مورد اینکه آیا قصر نماز، اختصاص  :فرماید می /شیخ الإسلام ابن تیمیه

اند، و  تلاف و منازعه شدهبه بعضی از سفرھا دارد یا درھر سفری جایز است، دچار اخ
در نھایت این قول اختیار شده که قصر نماز در ھر سفر کوتاه یا طولانی جایز است، 

نمازشان را قصر  ص ھمچنان که اھل مکه در منی و عرفه پشت سر پیامبر
فرسخ) فاصله است، ولی باید آن مسیر  ٤برد ( ١کردند. و بین مکه و عرفه حدود  می

توشه راه برایش آماده شود و به صحرا رفته شود،  :به عنوان سفر محسوب شود یعنی
آن به خاطر  :اند و علما در مورد قصر کردن نماز، اھل مکه اختلاف دارند، بعضی گفته

آن به خاطر سفر بوده، و ھر دوی این اقوال را بعضی از  :اند گفته حج بوده، بعضی
اند، و قول دوم ـ بخاطر سفر ـ قول صحیح و درست است،  پیروان امام احمد نیز گفته

خواندند، و به ھمین  و اھل مکه بخاطر در سفر بودنشان نمازھا را به صورت قصر می
کردند، و قصر کردن یا  در مکه قصر نمیخاطر آنھا با وجود اینکه در حال احرام بودند 

نکردن نمازھا ربط به وجود سفر یا عدم وجود سفر دارد.) مجموع الفتاوی، ابن تیمیه 
)، فتح الباری، ابن حجر ١٠٩-٣/١٠٥)، المغنی، ابن قدامه (٤١-١١-٢٤جلدھای (

)٥٦٨-٢/٥٦٦ .( 
 ). ٤٥٧شنیدم از او، ھنگام شرحش بر بلوغ المرام، حدیث ( -١
یعنی،  :برد است، و ھر برد مسیر نصف روز است، القاصدان ٤الیومان القاصدان مسیر  -٢

کند و نه  در آن انسان نه شب و روز، به صورت مداوم و پیوسته و تند تند، حرکت می
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گاھی دچار  احتیاط بھتر است. برای اینکه مردم به خاطر جھل زیاد و عدم آ
یی نماز را قصر کنند که شایسته نباشد، ھا انگاری نشوند و در مسافت ساده

ھای فراوان که وجود دارد، چون این مسئله  خصوصاً اکنون با وجود ماشین
رسد که  شود و کار به جایی می انگاری در روزه گرفتن نیز می سبب ساده

کند. و مسافت دو روز با  بر روستا یا شھرش ھم افطار می و  انسان در دور
 .)١(»باشد تاد کیلومتر مییا ھش ۷۰پیاده، حدود 

گویند که  بعضی از علما می« :فرماید و استادمان امام بن باز در ادامه می
شود و با کیلومترھای  مسافت سفر با عرف مشخص می ۀحداقل محدود

شود، آنچه از لحاظ عرف به عنوان سفر محسوب شود به  تقریبی معین نمی
سفر محسوب نشود به آن سفر آن سفر گویند و اگر از لحاظ عرف به عنوان 

                                                                                           
ای که زیاد اطراق کند و اقامت گزیند، بلکه حالتی متوسط بین این دو حالت  به گونه

 باشد.  می
شود، و ھر فرسخ حدوداً  فرسخ می ١٦برد،  ٤فرسخ باشد، پس  ٤اً و ھر برد اگر حدود

متر  ١٦٠٠باشد، و مایل معروف حدود  مایل می ٤٨فرسخ،  ١٦مایل است، پس  ٣
 ٦٤/٨٠باشد، و در قولی گفته شده که  کیلومتر می ٨/٧٦برد حدود  ٤است، پس کل 
مایل  :گوید می /کیلومتر است، علامه محمدبن صالح العثیمین ٧٢کیلومتر و یا 

)، ١/٢٧٣)، تیسیر العلام، آل بسام (٤/٤٩٦متر است، الشرح الممتع ( ١٦٠٠معروف 
 ). ٥/١٠٨فتح الربانی، البنا (

ھمچنان که گذشت این قول را اختیار کرده که، با  /و شیخ الإسلام ابن تیمیه -١
توان حدود سفر را مشخص کرد، بلکه ھر سفری که برای آن  تعیین مسافت نمی

شود، و علامه ابن  توشه راه آماده شود و به صحرا گذر افتد به عنوان سفر محسوب می
عثیمین ھم این قول را ترجیح داده، و ابن قدامه مقدسی نیز در مغنی ھمین قول را 

-١١/ ص ٢٤)، مجموع الفتاوی، ابن تیمیه (ج ٣/١٠٩برگزیده. المغنی، ابن قدامه (
)، الإختیارات، السعدی ٤٥١-٢٥٢/ ص ١٥(ج  )، مجموع الفتاوی، ابن عثیمین١٣٥
 ). ٦٥ص (
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جمھور اھل علم ـ و آن محدود کردن  ۀ. ولی قول اصح، گفت)١(گویند نمی
باشد. و اکثر علما بر  سفر به مسافت ـ که قبل از این آن را بیان کردم، می

 .)١(»این قول اتفاق نظر دارند، پس شایسته است که از آن پیروی شود

                                           
(در مورد حد سفری که خداوند، شکستن روزه  :گوید می /شیخ الإسلام ابن تیمیه -١

مدت  :اند، گفته شده و قصر کردن نماز را به آن مرتبط کرده مردم دچار اختلاف شده
 :تی گفته شدهزمان سه شب است، مدت زمان دو روز است، کمتر از دو روز است، ح

اند،  مدت زمان یک مایل است، و کسانی که حد سفر را با مسافت مشخص کرده
مایل،  ٤٥ :اند مایل، بعضی دیگر گفته ٤٦ :اند مایل، بعضی گفته ٤٨ :اند بعضی گفته
گویند حد سفر، مدت زمان سه روز است، به  مایل، کسانی که می ٤٠ :گفته شده

سه روز و سفر نکردن زن مسافت سه روز را  روایت مسح مسافر بر خفین به مدت
حد سفر مدت زمان دو  :اند اند. و کسانی که گفته مگر ھمراه محرمی استفاده کرده

اند). مجموع الفتاوی (ج  روز است، بر اقوال ابن عمر و ابن عباس اعتماد کرده
ھیچ کسی را  :(ابن حزم گفته :فرماید ) و ابن تیمیه در ادامه می٤٠-٣٨/ص ٢٤

 ). ٢٤/٤١دیدم که در کمتر از یک مایل، نمازش را قصر کند) مجموع الفتاوی (ج ن
مایل یا  ٣زمانی که از مدینه به مسافت  ص رسول خدا«روایت است که  س از انس

 ٣)، و این گفته ـ ٦٩١، مسلم (»خواند رکعتی می ٢شد، نمازش را  فرسخ خارج می
مسافت  :گویند می ھا و ظاھریمایل یا فرسخ ـ شکی از طرف راوی حدیث است. 

ھا گفته شده که در این حدیث بخاطر  مایل است و در مقابل این قول ظاھری ٣قصر، 
گیرندگان  شود، ولی در جواب این اشکال مایل به آن استناد نمی ٣مشکوک بودن در 

شود، چون اگر بخاطر احتیاط به بیشترین  اتفاقاً به آن استناد می :که  گفته شده
فرسخ نیز دست گرفته شود با استناد کردن به آن درست است، زیرا  ٣یعنی مسافت 

گیرد و از آن مسافت کمتری است.) فتح الباری  فرسخ قرار می ٣مایل داخل  ٣
)، و ھمین مفھوم را از شیخ بن باز در ٣/١٣٤)، سبل السلام، صنعانی (٢/٥٦٧(

قدامه در المغنی ) شنیدم، و ابن ٤٥٧ھنگام شرحش بر بلوغ المرام، حدیث (
 ص احتمال دارد منظور روایت این باشد که اگر پیامبر« :گوید ) می٣/١٠٨(

رسید،  مایلی از مدینه می ٣خواست به سفری طولانی برود، زمانی که به مسافت  می
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در مدینه  ص پیامبر کرد، ھمچنان که در روایتی دیگر آمده  نمازش را قصر می

و صنعانی در سبل اسلام ». خواند فة دو رکعت میالحلی رکعت و در ذی ٤نمازش را 
 ص منظور از این گفته (زمانی که خارج شد) این است که: پیامبر«گوید:  ) می٣/١٣٣(

اگر  ص مایل طی کند، نه اینکه، پیامبر ٣خواست مسافتی به طول  اگر می
ت کرد مگر بعد از طی مساف خواست به سفری طولانی برود، نمازش را کوتاه نمی می

 ». مایلی ٣
 ). ٢٦٧/ ص ١٢مجموع الفتاوی، ابن باز (ج  -١



 
 

 

 

 

شخص مسافر اگر از تمام بناهای روستا یا  :فصل هفتم
 کند  شهرش بیرون آمد نمازش را قصر می

ای باشد نماز  البته این عمل به شرطی درست است که سفرش به گونه
 در آن قصر شود.

خواھد  اجماع علما بر این است، کسی که می« :گوید می/ ابن المنذر
ھای روستایی که از آن  بناھا و سازه تواند به محض اینکه از به سفر رود، می

 .)١(»شود، بیرون آمد، نمازش را قصر کند خارج می
و این مذھب جمھور اھل علم است، که اگر مسافر خواست به سفری رود 

توان نماز را قصر کرد، تا از تمام بناھای شھر یا روستا  که در مثل آن می
 .)٢(بیرون نیاید، نمازش را قصر نکند

رکعتی خواندم  ۴ ص نماز ظھر را در مدینه با پیامبر«وید: گ می س انس
. و در روایتی دیگر آمده »رکعتی خواندم ۲و در ذوالحلیفه، (نماز عصر) را 

رکعتی خواند و نماز عصر را  ۴نماز ظھر را در مدینه،  ص رسول خدا«که: 
 .)٣(»رکعتی خواند ۲در ذوالحلیفه، 

 ذوالحلیفه مکانی است که در شش مایلی مدینه قرار دارد. 
                                           

 ). ٤٧الإجماع، ابن منذر ص ( -١
 ). ٢/٥٦٩فتح الباری، ابن حجر ( -٢
 ). ٦٩٠)، مسلم (١٥٤٦)، (١٠٨٩متفق علیه، بخاری ( -٣
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و این روایات دلیلی ھستند بر اینکه، برای کسی که نیت سفر کردن دارد 
ھای روستا یا شھرش یا چاردھای  جایز نیست نمازش را قصر کند تا از خانه

 .)١(قومش خارج نشود و آنھا را پشت سر نگذارد
ھای شھر را  در حالی که از دور خانهاز شھر خارج شد و  س امام علی

این کوفه است؟  :دید، نمازش را کوتاه کرد، وقتی برگشت، به او گفته شد می
ـ منظورشان این بود آنجایی که تو نماز را در آن قصر کردی جزو شھر بود ـ 

 .)٢(نه، تا داخل نشویم، جزو شھر نیست :امام علی گفت
سفر کرد، برایش جایز است نمازش  اگر انسان بعد از داخل شدن وقت نماز

را قصر کند، چون او قبل از خارج شدن وقت نماز سفر کرده است. ابن 
کسانی که از اھل علم به یاد دارم، بر این مسئله ـ  ۀکلی« :گوید المنذر می

امام مالک، اوزاعی، شافعی، اھل  ۀقبلی ـ اتفاق نظر دارند، و این فرمود ۀجمل
 .)٤(»، والله اعلم)٣(باشد رأی و یک از اقوال مذھب حنبلی می

                                           
الإنصاف مع «)، ٥/٤٤( »الشرح الکبیر مع المقنع«)، ٣/١١المغنی، ابن قدامه ( -١

 ). ٤/٥١٢( ، ابن عثیمین»الشرح الممتع«)، ٥/٤٤( »الکبیرالمقنع و الشرح 
 ). ١٠٨٩بخاری ( -٢
)، و ٥/٥٣)، الأنصاف چاپ شده با المقنع و الشرح الکبیر (٣/١٤٣المغنی، ابن قدامه ( -٣

ھا، روایت صحیحی است که آنھا نماز را در این حالت تمام  روایت دوم نزد حنبلی
 ). ٣/١٤٣)، المغنی، ابن قدامه (٥/٥٣الشرح الکبیر (خوانند. الإنصاف مع المقنع و  می

(اگر وقت نماز داخل شد و او در  :گوید این قول را ابن عثیمین نیز برگزیده و می -٤
تواند نمازش را قصر کند، و اگر وقت نماز داخل  شھرش بود، سپس سفر کرد، او می

خواند بر  تمام میشده و او در سفر بود، سپس وارد شھرش شد، نمازش را به صورت 
 ). ٤/٥٢٣دھد). الشرح الممتع ( مبنای وضع و حالتی که در آن نماز را انجام می



 
 

 

 

 

  :فصل هشتم
 تواند در آن نمازش را قصر کند  مدت زمانی که مسافر می

اجماع اھل علم، بدون ھیچگونه اختلافی بر این «گوید:  ابن المنذر می
رود جایز است نمازش قصر کند، و فرقی  کسی که به سفری می :استاستوار 

تواند تا زمانی که در سفر است و  کند، سفر حج، عمره یا جھاد باشد، می نمی
 .)١(»به منزلش بازنگشته بدون ھیچ محدودیتی نمازش را قصر کند

از مدینه به  ص با پیامبر« :روایت است که فرموده س بن مالک از انس
ـ نمازھای چھار رکعتی را ـ دو رکعت دو رکعت  ص مکه رفتیم و پیامبر

 .)٣(»روز ۱۰ :گفت )٢(چقدر در مکه ماندید؟ :خواند، گفتم می
ھر کس که مدت اقامت  :و خلاصه این اقوال« :گوید می/ ابن قدامه

رت تواند نمازش را به صو نماز را با ھم قصر نکرده باشد، می ۲۱بیشتر از 
 .)٤(»ھا در جایی بماند قصر بخواند و ھمچنین کسی که سال

روز داشت، باید  ۴اما اگر نیت ماندن در جایی را به مدت بیشتر از 
الوداع، روز یکشنبه از  برای حجه ص نمازش را تمام بخواند. چون پیامبر

                                           
 ). ٤٧الإجماع، ابن المنذر ص ( -١
 اسحاق، است.  بن آبی یعنی، یحیی س کننده از انس کننده، ھمان روایت سؤال -٢
 ). ٦٩٣)، مسلم (١٠٨١متفق علیه، بخاری ( -٣
 ). ٣/١٥٣المغنی، ابن قدامه ( -٤
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شنبه و  الحجه به مکه رسید و روزھای یکشنبه، دوشنبه، سه ماه ذی
منی خارج شد، و در سوی  به شنبه مکه ماند و سپس روز پنجچھارشنبه در 

الحجه باز به مکه برگشت و روزھای چھارم، پنجم، ششم  صبح روز چھارم ذی
الحجه را در مکه ماند و روز ھشتم، نماز صبح را در أبطح خواند،  و ھفتم ذی

خواند، در حالی که  در طول این ایام نمازش را به صورت قصر می ص پیامبر
 ۀتصمیم بر اقامت داشت، پس اگر شخص مسافر نیز قصد ماندن، به شیو

تواند نمازش را به صورت قصر بخواند، و اگر قصد  را داشت می ص پیامبر
 .)١(ماندن بیشتر از آن را داشت، باید نمازش را تمام بخواند

ھمراه اصحابش، صبح روز چھارم  ص پیامبر« :یدگو ابن عباس می
گفتند ـ یعنی اول به حج احرام  الحجه وارد مکه شدند و لبیک به حج می ذی

به آنان دستور داد به جز کسانی که ھدیه ـ  ص بسته بودند ـ بعداً پیامبر
 .)٢(»احرام حج را به احرام عمره تبدیل نمایند ۀقربانی ـ به ھمراه دارند، بقی

اگر شخص نیت کرد در شھری یا «گوید:  الإسلام ابن تیمیه میشیخ 
روز یا کمتر از آن بماند، نمازش را قصر بخواند، ھمچنان که  ۴روستایی، 

روز در مکه  ۴زمانی وارد مکه شد، چنین کاری انجام داد، او  ص پیامبر
خواند، ولی اگر مدت ماندن در جایی  ماند و نمازھایش را به صورت قصر 

آن است  روز باشد، در آن اختلاف وجود دارد، و بھتر و صحیح ۴ر از بیشت
روز اقامت را  ۴صورت کامل بخواند، اما اگر شخص نیت که نمازش را به 

روم  روم یا پس فردا می داشته باشد ولی بیشتر ماند و در نیتش بود فردا می
ن زمان تواند به دلیل مشخص نبود و نیت ماندگاری بیشتر نداشته باشد، می

                                           
)، ٥/٦٨)، الشرح الکبیر چاپ شده با المقنع (١٤٨-٣/١٤٧المغنی، ابن قدامه ( -١

 ). ٢/٣٩٠)، حاشیة ابن قاسم علی الروض المربع (٥/١٦٨الإنصاف مع الشرح الکبیر (
 ). ١٠٨٥متفق علیه، بخاری ( -٢
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ده روز و اندی را  ص رفتنش، نمازھایش را به صورت قصر بخواند. پیامبر
شب  ۲۰خواند و حدود  در مکه ماندگار شد و نمازھایش را به صورت قصر می

 .)١(والله اعلم». خواند را در تبوک ماندگار شد و نمازھایش را به صورت قصر می

                                           
در مورد مردی که  / ن تیمیه)، و از اب١٧/ ص ٢٤مجموع الفتاوی، ابن تیمیه (ج  -١

تواند که در این مدت  گزیند، سؤال شد آیا می ماه در جایی اقامت می ٢داند  می
الحمدلله، علما درباره این مسأله «نمازش را به صورت قصر بخواند؟ جواب داد: 

ھا قصر کردن نماز  دانند بعضی ھا تمام خواندن نماز را واجب می اختلاف دارند، بعضی
، و قول صحیح آن است که ھر دو شیوه درست و بدون اشکال دانند را واجب می

شود، و علما در مورد افضل بودن این  است، ھر کس نمازش را قصر کند، او انکار نمی
ای که در مورد جایز بودن قصر نماز  دو شیوه نیز دچار اختلاف ھستند، آن دسته

اند، و اما  دانسته شک دارند، دست به احتیاط گرفته و تمام خواندن نماز را افضل
برای شخص  ص اند که پیامبر کسانی که سنت برای آنھا آشکار شده و دانسته

مسافر غیر از دو رکعت ـ قصر کردن ـ نماز را مشروع ندانسته، و حد سفر را با زمان و 
، ١٥، نه ١٢، نه ٤، نه ٣مکان خاصی و مدت اقامت را نیز با زمان محدودی، نه 

شخص مسافر نمازش را به صورت قصر بخواند، ھمچنان که مشخص نکرده، معتقدند 
اند. حتی مسروق، او به عنوان حاکم  اکثر علمای سلف نیز چنین کاری را کرده

کرد،  ھا اقامت گزید و نمازش را قصر می برگزیده شد ولی آن را قبول نکرد، و سال
خواندند، آنھا  می ماه اقامت گزیدند و نمازشان را به صورت قصر ٦مسلمانان در نھاوند 
روز یا بیشتر تمام  ٤دانستند کارشان در  کردند با وجود اینکه می نمازشان را قصر می

روز در آنجا  ٢٠و یارانش بعد از فتح مکه نزدیک  ص شود، ھمچنان که پیامبر نمی
روز ماندند در ماه  ١٠کردند، و صحابه در مکه بیشتر از  ماندند و نمازشان را قصر می

دانست که او  زمانی که فتح مکه را کرد، می ص گرفتند، و پیامبر وزه نمیرمضان ر
روز آنجا بماند. پس اگر محدود کردن مسافت سفر از  ٤نیاز دارد به اینکه بیشتر از 

لحاظ زمانی و مکانی ھیچ اصلی ندارد شخص مسافر، تا زمانی که در سفر است، 
ھای پیاپی نیز بماند. والله  جایی ماهتواند نمازھایش را قصر کند، و حتی اگر در  می

 ». اعلم
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شنیدم که در مورد  / بازبن  و از استادمان، امام عبدالعزیز بن عبدالله
در مکه در سال فتح آن و قصر کردن  ص پیامبر ۀروز ۱۹اقامت 

به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان  ص و پیامبر« :فرمود ، می)١(نمازھایش
در مکه ماند، و این ماندگاری طوری نبود که از قبل تصمیم بر آن گرفته 

به مقصودش نایل شد  باشد بلکه به خاطر مصالح مسلمانان بود و وقتی که
به مدینه بازگشت، چون واضح است که مھاجران بیشتر از سه روز در مکه 

ماندند، ولی به خاطر محقق ساختن این مصالح ماندند، پس اگر شخص  نمی
مسافر در جایی ماندگار شد و بر ماندگاری در آن از قبل تصمیم نگرفته بود 

 .)٢(»تواند، نمازش را به صورت قصر بخواند می
در  ص پیامبر ۀروز ۲۰مورد اقامت و بازی از استادمان شنیدم که در 

و مدت «فرمود:  می )٣(تبوک، در آن سرزمین و قصر کردن نمازھایش ۀغزو
نبود، بلکه به مدت  ص پیامبر ۀدر تبوک، تحت اراد ص ماندگاری پیامبر

گردند یا  زمان طول کشیدن جنگ با رومیان بستگی داشت، که برمی
را داد. و به این  ص بازگشت به پیامبر ۀمانند، سپس خداوند اجاز می

توان استناد کرد، که در قصر کردن نمازھا در  داستان و داستان فتح مکه می
درازا ھم بکشد، مدت زمانی که مدت اقامت مشخص نیست، ھر چند که به 

ھا در جایی ماندگار  اند: اگر شخص سال اشکالی وجود ندارد، حتی علما گفته

                                                                                           
)، ١٣٧/ ص ٢٤) و (ج ١٤٠/ ص ٢٤)، (ج ١٨-١٧/ ص ٢٤مجموع الفتاوی، (ج 

-٤/٥٢٩)، الشرح الممتع، ابن عثیمین (١١٠تیمیه ص (، ابن »الأختیارات الفقھیة«
 ). ٦٦السعدی ص ( ،»الأختیارات الجلیة«)، ٥٣٩

 ). ٤٢٩٩-٤٢٩٨) و (١٠٨٠بخاری ( -١
)، شنیدم، فتح الباری ٤٥٩از شیخ بن باز در ھنگام شرحش بر بلوغ المرام، حدیث ( -٢

)٢/٥٦٢ .( 
 ) آن را صحیح دانسته است. ١/٣٣٦) و شیخ البانی در صحیح ابوداود (١٢٣٥ابوداود ( -٣
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شود ولی قصد ماندگاری در آن را نکرده باشد، باز به عنوان مسافر محسوب 
نمازش را به صورت قصر بخواند. و تواند  میشود. و  و احکام سفر شاملش می

 این بھتر است. 
اقامت در جایی را داشت، علما در مدت زمان اما اگر شخص قصد و نیت 

روز یا غیره  ۴روز یا  ۳روز یا  ۱۹روز یا  ۲۰اند، که آیا  آن دچار اختلاف شده
در  ص روز است. چون که پیامبر ۴است. و بھترین قول در این باره، مدت 

روز در آنجا ـ مکه ـ  ۴الوداع ماندگار شد و وقتی که خواست بیشتر از  حجه
 ۴خواند. ولی اگر مدت زمان قصد اقامت  ازش را به صورت تمام میبماند نم

توان نماز را قصر کرد، چون بر آن نیت شده  روز کمتر بود می ۴روز یا از 
است. و امام شافعی، مالک، احمد نیز برای این قولند. و با این فتوای امام 

عیت شوند و باعث جلوگیری از تب شافعی، مالک و احمد، دلایل منظم می
تر است.  شود، و این بھتر و مناسب مردم از ھوی و ھوسشان در این مورد می

روز مورد  ۴اند. و بیشتر از  روز فتوا داده ۴ھمچنان که جمھور علما ھم به 
روز کمتر باشد مورد اتفاق  ۴باشد. و اگر مدت اقامت از  اختلاف علما می

 .)١(»گیرد علما است و داخل اجماع علمای قرار می
آید و آنچه را که در  اختلاف علما بیرون می ۀبا این شیوه مسلمان از دایر و

شود، ترک  آنچه که در آن دچار شک نمیسوی  به شود آن دچار شک می
 .)٢(کند، والله اعلم می

                                           
 ) آن را شنیدم.٤٦١ھنگام شرح استاد بر بلوغ المرام، حدیث ( -١
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و « ) و١٢/٢٧٦(مجموع الفتاوی، ابن باز  -٢

 ). ٨/٩٩( »الإفتاء



 
 

 

 

 

 :فصل نهم
 کوتاه کردن نماز در منی برای همة حاجیان  

 ۲در منی  ص رکعتی را با پیامبر ۴نماز « :گوید می س بن عمر عبدالله
خواندم و با ابوبکر و عمر نیز ـ در زمان خلافتشان ـ در منی  رکعتی می
خواندم و در اوایل خلافت عثمان ھم  رکعتی را دو رکعتی می ۴نمازھای 

کرد و آنھا  رکعتی را در منی قصر نمی ۴ھمینطور بود، ولی عثمان بعداً نماز 
 .)١(»خواند رکعتی می ۴و  را کامل

اعتراض کرد ولی  س بن مسعود به حضرت عثمان ھرچند عبدالله« :مترجم
 س با وجود این چون قصر نماز واجب نیست، ابن مسعود به حضرت عثمان

نمازش را  س بود امام عثمان اقتدانمود، چنانکه قصر در منی واجب می
 . »کرد نمیخواند و ابن مسعود ھم به او اقتدا  کامل نمی

بن  امام عثمان« :گوید روایت است که می س و از عبدالرحمن بن یزید
رکعتی و کامل خواند،  ۴در منی برایمان پیش نمازی کرد و نماز را  س عفان

 ۴نماز  :خبر داده شد، برگشت و گفت س بن مسعود این مسئله به عبدالله
ابوبکر و عمر نیز ـ  خواندم و با رکعتی می ۲در منی  ص رکعتی را با پیامبر

خواندم،  رکعتی را دو رکعت می ۴در زمان خلافتشان ـ در منی نمازھای 

                                           
 ). ٦٩٤)، مسلم (١٠٨٢متفق علیه، بخاری ( -١
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 .)١(»رکعت، دو رکعت قبول شده بخوانم ۴چقدر دوست دارم به جای این 
ھمراه « :روایت کرده که، انس فرمودند س بن ابواسحاق از انس یحیی

مکه خارج شدیم تا وقتی که به مدینه برگشتیم سوی  به از مدینه ص پیامبر
بن  گفتم ـ یحیی». خواند رکعتی را دو رکعت می ۴نمازھای  ص پیامبر

ده روز در آنجا اقامت  :اسحاق ـ آیا در مکه اقامت نمودی؟ انس گفت ابی
  نمودیم.

در مکه  ص چقدر پیامبر« :در روایتی دیگر از مسلم این طور آمده
 . »ده روز :فتاقامت نموده؟ انس گ

حج خارج سوی  به از مدینه« :و در روایتی دیگر از مسلم این طور آمده
 .)٢(»شدیم

روز اقامت  ۱۹ ص و این روایت انس با روایت ابن عباس ـ رسول خدا
روز  ۱۹کردیم  کردند، و ما نیز اگر سفر می گزیدند و نمازھایشان را کوتاه می

ماندیم نمازھایمان  روز می ۱۹کردیم و اگر بیشتر از  نمازھایمان را کوتاه می
ـ تعارضی ندارد. چون روایت ابن عباس مربوط به فتح  )٣(کردیم را تمام می

ھمراه یارانش  ص وداع است. و پیامبرال مکه و روایت انس مربوط به حج
و  ص الحجه به مکه رسیدند، و بدون شک پیامبر صبح روز چھارم ذی

الحجه را از مکه خارج شدند و مدت اقامتشان در  ذی ۱۴یارانش صبح روز 
مکه و نواحی اطراف آن برای انجام مناسک حج ده روز و شب بود. ھمچنان 

بن عباس مربوط به فتح مکه بوده که . ولی جریان ا)٤(گفته است س که انس

                                           
 ). ٦٩٥)، مسلم (١٠٨٤متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ١٥٨٠بخاری ( -٢
 ). ١٠٨٠بخاری ( -٣
 ). ٥/٢١٠)، شرح نووی بر صحیح مسلم (٥٦٣-٢/٥٦٢فتح الباری ( -٤
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 شوند.  برایشان مشخص نبود که چند روز در آنجا ماندگار می
 صپشت سر پیامبر« :گوید روایت است ، می س الخزاعی از حارثه بن وھب 

الوداع ـ در حالی که مردم در بیشترین تعدادشان بودند و  در منی ـ در حجه
 .)١(»رکعتی را دو رکعت خواندم ۴تا آن روز چنین جمعیتی را نداشتیم، نماز 

است پس شایسته است به  ص و این قصر کردن نماز در منی سنت پیامبر
 .)٢(آن عمل و از آن پیروی شود

                                           
 ). ٦٩٦)، مسلم (١٠٨٣ه، بخاری (متفق علی -١
دارای تأویلات زیادی است که امام ابن القیم از  س اما تمام خواندن نماز امام عثمان -٢

عذر آورده،  س ی آنھا برای امام عثمان این میان شش تأویل را برگزیده که به وسیله
ھا  بعضی اعرابی بودند که تازه ایمان آورده در آن سال زیاد شدند و :یکی از آنھا

 :خواند و به خود امام عثمان گفتند گفتند که امام عثمان نمازھا را دو رکعتی می می
 ٢ایم، نمازھایت را  (ای امیرالمؤمنین از زمانی که تو را حدود یک سال است دیده

داشت به اعراب یاد دھد که نماز در  ھم دوست  س خوانی)، امام عثمان رکعتی می
المؤمنین  یلات دیگری از این قبیل اما گفته شده که امرکعتی است. و تأو ٤اصل 
چنین تأویل کرده که قصر نماز رخصت و آسانی است و تمام خواندن  ل عایشه

کند که،  نماز برای کسی که بر او سخت نباشد، بھتر است، عروة از پدرش روایت می
ی رکعت ٢چرا  :خواند، به او گفتم رکعتی می ٤در سفر نمازش را  ل عایشه

رکعتی ـ بر  ٤ای پسر برادرم، این گونه نماز خواندن ـ  :خوانی؟ در جواب گفت نمی
 من سخت نیست. 

) و ٢/٥٧١)، حافظ ابن حجر در فتح الباری (٣/١٤٣بیھقی در السنن الکبری (
 سندش صحیح است. 

گاھی کامل از عذرھای آورده شده برای امام عثمان المؤمنین  و ام ل و برای آ
)، ٤٧٢-١/٤٦٥زادالمعاد، ابن القیم ( :شان، نگاه کن به خاطر عملبه  ل عایشه

 ). ٥٧١-٢/٥٧٠فتح الباری (



 
 

 

 

 

  :فصل دهم
 جایز بودن خواندن نماز سنت بر روی سواری در سفر 

خواندن نماز سنت بر روی سواری ـ شتر، ھواپیما، ماشین، کشتی و 
دیگر ـ درست است، ولی برای خواندن نماز فرض باید از  ۀوسایل نقلی

سواری پیاده شد، مگر ناتوان باشد و عذری داشته باشد؛ بخاطر روایت 
به ھنگام سفر نماز را در حالی  ص پیامبر«گوید:  که می س بن عمر عبدالله

خواند و ارکان آن را به صورت اشاره با سرش به  که بر شترش سوار بود می
ورد و فرقی نداشت که شترش رو به قبله باشد یا خیر و شب تنھا آ جا می

خواند، و نماز وترش را ھم بر روی  نمازھای واجب را به حالت سواری نمی
 ». خواند شترش می

فقط او نمازھای فرض را بر روی شترش « :و در روایتی دیگر آمده
 ص پیامبر« :گوید که می س ؛ و بخاطر روایت عامربن ربیعه)١(»خواند نمی

. و »خواند کرد، می را دیدم که نمازش را روی شترش به ھر طرف که رو می
این کار را ـ نماز خواندن روی  ص و رسول خدا« :در روایتی دیگر آمده

او «و در روایتی دیگر آمده: ». داد شترش ـ در نمازھای فرض انجام نمی
را دید که نماز شب را در سفر و روی شترش به ھر طرف که رو  ص پیامبر

                                           
 ). ٧٠٠)، مسلم (١١٠٥-١٠٩٨-١٠٩٦-١٠٩٥-١٠٠٠-٩٩٩متفق علیه، بخاری ( -١
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 .)١(»خواند کرد، می می
به ھنگام سفر  ص رسول خدا«گوید:  که می س و بخاطر روایت جابر

خواند، و ھرگاه  کرد، می نمازش را روی شترش به ھر طرف که رو می
. و )٢(»کرد شد و رو به قبله می خواست نماز فرض بخواند از شترش پیاده می می

خواند و ھر گاه  او روی شترش رو به مشرق نماز می« :در روایتی دیگر آمده
و ». کرد) شد و رو به قبله می خواست نماز فرض بخواند از شترش پیاده می می

 .)٣(وجود دارد س در این باره احادیث و روایت زیاد دیگری امثال روایت انس
الإحرام ـ رو به قبله  نماز سنت ـ تکبیره ۀمستحب است که در ھنگام اقام

اگر سفر  ص رسول خدا« :روایت کرده که س کند؛ بخاطر اینکه انس
ایستاد و  خواست نماز سنت بخواند، با شترش رو به قبله می کرد و می می

نماز را رو به ھر طرف که شترش  ۀگفت، سپس بقی تکبیره الإحرام را می
 .)٤(»خواند رفت، می می

شخص مسافر این کار را ھم نکند، باز نمازش بر اساس احادیث و اگر 
بن  صحیحی که در این باره آمد صحیح است. و استادمان امام عبدالعزیز

 .)٥(نیز ھمین را ترجیح داده است/ باز عبدالله بن 
نماز سنت روی سواری در سفری که نماز در « :گوید می/ امام نووی

 .)٦(»مسلمانان جایز استآن قصر شود بر اساس اجماع 

                                           
 ). ٧٠١)، مسلم (١١٠٤-١٠٩٣متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ٤١٤٠-١٠٩٩-١٠٩٤-٤٠٠بخاری ( -٢
 ). ٧٠٢مسلم ( -٣
) آن را ٢٢٨) و حافظ ابن حجر عسقلانی در بلوغ المرام، حدیث (١٢٢٥ابوداود ( -٤

 حسن دانسته است. 
 ) شنیدم. ٢٢٨از شیخ بن باز ھنگام شرح بر بلوغ المرام، حدیث ( -٥
 ). ٥/٢١٦شرح امام نووی بر صحیح مسلم ( -٦
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اما در سفری که نماز در آن قصر نشود باز رأی اصح بر جایز بودن 
کند و مذھب جمھور علما نیز بر  خواندن نماز سنت روی سواری دلالت می

 .)١(این قرار دارد
 خداوند:  ۀبخاطر فرمود

﴿ ِ ْ َ�ثَمَّ  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقُ ٱوَِ�َّ ۡ�نَمَا توَُلُّوا
َ
ِۚ ٱوجَۡهُ فَ� َ ٱإنَِّ  �َّ َ�سِٰعٌ  �َّ

 .]۱۱۵[البقرة:  ﴾١١٥عَليِمٞ 
و مشرق و مغرب برای خدا است، پس به ھر کجا رو کنید، روی خداوند «

 .»پایان است آنجاست، حقیقتاً خداوند دارای رحمت فراوان و دانش بی
این قول را ترجیح داده که در حکم این آیه خواندن /  امام ابن جریر

نماز سنت بر روی سواری، در حالی که به ھر طرف رو کند، داخل 
رح «از امام ابن جریر طبری / . و حافظ ابن حجر عسقلانی)٢(شود می

طبری این دلیل برای جمھور علما آورده که خداوند تیمم  :روایت کرده که
ای برای مریض و مسافر، قرار داده و اجماع  کردن را به عنوان اجازه و آسانی
یک مایل یا کمتر از شھر خارج شد و نیت  ۀبر این است که ھر کس به فاصل

بد، سفر را داشته باشد و آبی را نیا ۀاش در شھر و عدم ادام بازگشت به خانه
باز تیمم برای او جایز است، پس ھمچنان که در این فاصله تیمم برای او 
جایز است پس خواندن نماز سنت بر روی حیوان نیز جایز است، چون در ھر 

 .)٣(»ای مشترک وجود دارد دو اینھا رخصت و آسانی
                                           

 ). ٢/٩٦)، المغنی، ابن قدامه (٥/٢١٧)، شرح نووی (٢/٥٧٥فتح الباری ( -١
 ). ٩٦-٢/٩٥)، المغنی، ابن قدامه (٥٣٣-٣/٥٣٠جامع البیان عن تأویل آی القرآن ( -٢
) و صاحب کتاب المغنی گفته، احکامی که سفرھای کوتاه و ٢/٥٧٥فتح الباری ( -٣

دن گوشت مردار در تنگی، خواندن تیمم، خور :طولانی در آن مشترکند سه عددند
ھای دیگر مربوط به سفرھای  رخصت ی ی سفر، و بقیه نماز سنت بر شتر یا وسیله

 ). ٢/٩٦طولانی ھستند. المغنی، ابن قدامه (



 
 

 

 

 

نماز سنت است نمازهای رواتب، غیر از  :فصل یازدهم
 سنت صبح و نماز وتر، در سفر ترک شوند

در راه مکه « :روایت کرده است س بن عمربن خطاب بخاطر اینکه عاصم
رکعت خواند، سپس بازگشت  ۲ھمراه ابن عمر بودم، که نماز ظھر را برایمان 

و ھمراه او بازگشتیم تا به محل استراحتمان رسیدیم، نشست و ھمراه او 
که آنجا نماز خوانیدم انداخت، و مردم را دید که  نشستیم، نگاھی به جایی

خواھند نماز  کنند؟ گفتم: می اند، گفت: دارند چه کار می به نماز ایستاده
خواستم نماز سنت بخوانم نماز را به صورت  سنت بخوانند، گفت: اگر می

ام، من در سفر ھمراه  کردم، ای برادرزاده خواندم و آن را تمام می قصر نمی
بودم و ھیچگاه تا زمانی که فوت کرد بر دو رکعت نماز نیفزود،  ص پیامبر

ھمراه ابوبکر بودم و او نیز بر دو رکعت نماز اضافه نکرد تا فوت کرد، ھمراه 
عمر بودم و او را نیز بر دو رکعت نماز اضافه نکرد تا فوت کرد، سپس ھمراه 

کرد، و خداوند  عثمان بودم و او نیز بر دو رکعت نماز اضافه نکرد تا فوت
 فرماید:  می

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 )١(﴾أ

 .»برای شما بھترین نمونه و الگو است ص رسول خدا«

                                           
 ). ٦٨٩)، مسلم (١١٠٢-١١٠١متفق علیه، بخاری ( -١
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در سفر و در غیر سفر ترک نکرد؛  ص اما نماز سنت صبح و وتر را پیامبر
نقل  ص در روایتی که از نماز سنت صبح پیامبر ل المؤمنین عایشه ام

ھرگز دو رکعت نماز سنت صبح را ترک  ص پیامبر«فرماید:  کند، می می
  .)١(»نکرد

و یارانش  ص در مورد خواب ماندن پیامبر س و به خاطر روایت ابوقتاده
سپس بلال «از نماز صبح، در سفر و بیدار شدنشان ھنگام طلوع آفتاب، که 

دو رکعت نماز سنت صبح را خواند، سپس دو  ص را داد، و پیامبراذان نماز 
اش  رکعت نماز صبح را خواند و مثل سایر روزھا شروع به اعمال روزانه

 .)٢(»کرد
 ص پیامبر« :کند که روایت می س بن عمر اما انجام سنت وتر؛ عبدالله

خواند و ارکان  به ھنگام سفر نماز شب را در حالی که بر شترش سوار بود می
آورد و فرقی نداشت که شترش رو به قبله  آن را به صورت اشاره به جا می

خواند، و نماز وترش  باشد یا خیر و تنھا نمازھای واجب را بحالت سواری نمی
نماز  ص پیامبر«. و در روایتی دیگر آمده: »خواند را بر روی شترش می
 .)٣(»خواند وترش را بر شترش می

بر انجام دادن نماز  تعھد و محافظت پیامبر«گوید  می/ اما ابن القیم
سنت صبح از ھر سنت دیگری بیشتر بود و ھرگز نماز سنت صبح و نماز وتر 

در  کرد ... و روایت نشده پیامبر را چه در سفر و چه در غیر سفر ترک نمی
 .)٤(»به غیر از نماز سنت صبح خوانده باشد سفر نماز سنتی

                                           
 ). ٧٢٤)، مسلم، (١١٥٩متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ٦٨١مسلم ( -٢
 ). ٧٠٠)، مسلم (١٠٠٠-٩٩٩یه، بخاری (متفق عل -٣
 ). ١/٣٥١زاد المعاد فی ھدی خیر العباد ( -٤
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نماز ضحی، نماز تھجد در شب، و  :اما انجام نمازھای سنت مطلق، مثل
سنت وضو، سنت طواف،  :نمازھای سببدار، مثل ۀمطلق و ھم ۀنمازھای نافل

نماز کسوف و خسوف، نماز تحیه المسجد و امثال آنھا در سفر و در غیر 
 گوید:  می/  امام نووی .)١(سفر، جایز و درست است

 .)٢(»علما بر مستحب بودن انجام نمازھای سنت مطلقه در سفر متفقند«

                                           
 ). ٣٩١-١١/٣٩٠مجموع الفتاوی و مقالات امام ابن باز ( -١
(در مورد مستحب  :گوید ) و امام نووی می٥/٢٠٥شرح امام نووی بر صحیح مسلم ( -٢

ای دیگر آنھا را  ن عمر و عدهبودن خواندن نمازھای سنت راتبه علما اختلاف دارند، اب
دانند ولی امام شافعی و یارانش و جمھور علما آن را مستحب  در سفر مکروه می

دانند، و دلیلشان احادیث مطلقی است که در سنت بودن نمازھای رواتب آمده  می
 ). ٢/٥٧٧)، فتح الباری (٥/٢٠٥است) شرح نووی بر صحیح مسلم (

سایر نمازھای سنت قبل و بعد از نمازھای فرض، احمد (اما در مورد  :ابن قدامه گفته
امیدوارم که خواندن نماز سنت رواتب در سفر اشکالی نداشته باشد، از  :گوید می

کردند و نمازھای سنت  سفرمی ص یاران رسول خدا :حسن روایت شده که گفته
خواندند، و از امام عمر، علی، ابن مسعود، جابر،  قبل و بعد از نمازھای فرض را می

زیادی از تابعین چنین روایت شده و قول مالک،  ی انس، ابن عباس، ابوذر وعده
شافعی، اسحاق، ابوثور، ابن المنذر ھمین است، و ابن عمر قبل و بعد از نمازھای 

بن مسیب، سعیدبن  خواند، مگر در تاریکی شب، و از سعید از سنت نمیفرض، نم
بن حسین نیز ھمین عمل نقل شده) ... سپس ابن قدامه در ادامه  جبیر، علی

را بیان کردیم (مصنف ابن  ص گوید: (و روایت حسن از اصحاب رسول خدا می
ازھای سنت )و این دلالت دارد بر اینکه اشکالی در خواندن نم١/٣٨٢شیبه ( أبی

کند بر اینکه اشکالی در نخواندن نمازھای سنت  نیست و روایت ابن عمر دلالت می
-٣/١٥٥شود. والله اعلم). المغنی ( نیست، پس بین این احادیث جمع کرده می

١٥٧ .( 
آن  /گویم ـ مؤلف کتاب ـ قول اصح ھمان قولی است که استادمان امام بن باز می

ت نمازھای رواتب در سفر ترک شوند، و سنت است را ترجیح داده که: مشروع اس
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 ص ظھر، مغرب، عشاء به غیر از صبح و وتر ترک شوند. چون پیامبر ی نمازھای راتبه

 ص کرد، بخاطر روایت ابن عمر و امثال او: پیامبر نماز راتبه صبح و نماز وتر را ترک نمی
مطلق و نمازھای  ی کرد، اما نمازھای نافله نمازھای رواتب را در سفر ترک می

نماز ضحی، نماز تھجد، سنت وضو، سنت طواف، نماز کسوف  :دار مثل سبب
وخسوف، تحیة المسجد و امثال اینھا، در سفر و غیر سفر خواندنشان سنت است. 

 ). ٣٩١-١١/٣٩٠مجموع الفتاوی، ابن باز (



 
 

 

 

 

نماز شخص مقیم، پشت سر شخص  :فصل دوازدهم
 مسافر درست است

شخص مقیم باید بعد از سلام دادن شخص مسلمان نمازش را به صورت 
، امام ابن ١آثار، روایات و اجماع علما در این بارهتمام بخواند، بخاطر ورود 

اجماع اھل علم بر این قرار گرفته، اگر شخص مقیم «فرماید:  می / قدامه
به شخص مسافری اقتدا کرد و شخص مسافر بعد از انجام دو رکعت سلام 

 .٢»داد شخص مقیم باید بلند شود و دو رکعت دیگر نمازش را تمام کند
رفت، برای اھل  روایت است که، ھر گاه به مکه می س از عمربن خطاب

ای اھل مکه نمازتان را « :گفت کرد و سپس می مکه دو رکعت پیشنمازی می

                                           
شب ماندگار  ١٨زمان فتح مکه  ص پیامبر«روایت مرفوعی است که:  س از عمران -١

 ٢رکعت،  ٢کرد و به غیر از نماز مغرب، نمازھای دیگر را  شد و امامت مردم را می
رکعت بعدی را بخوانید ما  ٢ای اھل مکه برخیزید و  :گفت خواند، سپس می رکعت می

ای اھل شھر « :). لفظ ابوداود١٢٢٩)، ابوداود (٤/٤٣٠. لفظ احمد (»در سفر ھستیم
بن زید بن جدعان وجود  در سندش علی »رکعت بخوانید، ما در سفر ھستیم٤را نماز 

) را حسن دانسته ٥٤٥(ترمذی حدیثش ( :گوید دارد، ضعیف است. شوکانی می
 ). ٢/٤٠٢است). نیل الأوطار (

 ). ٢/٤٠٣)، نیل الأوطار، شوکانی (٣/١٤٦المغنی ( -٢
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 .١»تمام کنید، چون ما قومی مسافر ھستیم
شود که، اگر شخص مقیم پشت سر شخص  پس از این روایت معلوم می

م است پس از سلام مسافر نمازھای فرض ـ ظھر، عصر، عشاء ـ را خواند، لاز
دادن شخص مسافر بلند شوند و دو رکعت دیگرش را تمام کند. اما اگر 
شخص مقیم نماز فرض را خوانده بود و فقط خواست به خاطر فضیلت نماز 

تواند مثل شخص مسافر  جماعت به شخص مسافر اقتدا کند در این حالت می
سنت برایش دو رکعت نماز بخواند و سلام دھد، چون به عنوان نماز 

 .٢شود محسوب می
ای مقیم امامت کرد و نمازشان را به طور  اما اگر شخص مسافر برای عده

تمام خواند، در این حالت نماز درست است، ولی شخص مسافر با عمل 
 .٣نماز ـ مخالفت کرده است نتر ـ قصر کرد افضل

                                           
). شوکانی در نیل ١٩دیث ()، ح١/١٤٩مالک در موطأ به صورت موقوف آورده ( -١

 ». و روایت عمر، رجال سندش، از پیشوایان قابل اعتمادند« :) گفته٢/٤٠٢الأوطار (
 ). ٢٦١-١٢/٢٥٩مجموع الفتاوی و مقالات متنوعة، ابن باز ( -٢
در  س ). و عثمان١٢/٢٦٠)، مجموع الفتاوی، ابن باز (٣/١٤٦المغنی، ابن قدامه ( -٣

 ل خواند. و از عایشه ج نماز را برای مردم تمام میھای آخر خلافتش در ح سال
بر او ھیچ سختی  :گفت خواند، و می نیز ثابت شده که نمازھایش را در سفر کامل می

ندارد پس اشکالی ندارد مسافر نمازش را کامل بخواند. ولی بھتر آن عملی است که 
تاوی، ابن باز گذار است. مجموع الف انجام داده چون او معلم و قانون ص پیامبر

 ). ٦٩٥-٦٩٤) و حدیث عثمان در صحیح مسلم (١٢/٢٦٠(



 
 

 

 

 

ر شخص مقیم نماز مسافر، پشت س :فصل سیزدهم
 درست است 

کند  و شخص مسافر باید مثل نماز امام نمازش را تمام بخواند، و فرقی نمی
که به تمام نماز یا به رکعتی یا کمتر از آن و یا حتی در تشھد اخیر و قبل از 
سلام به امام رسیده باشد، باید بعد از سلام دادن امام، نمازش را به صورت 

تر است.  تر و مناسب از میان اقول اھل علم، صحیحکامل بخواند. و این قول، 
 / بن سلمه در روایت موسی س به خاطر اینکه ھمین طور از ابن عباس

گفتیم: ما  در مکه بودیم، و می س ما با ابن عباس« :گوید ثابت شده، که می
خوانیم  رکعت می ۴اگر با شما نماز بخوانیم و به شما اقتدا کنیم، نمازمان را 

رکعت  ۲جھاز شترمان و بارھایمان برگردیم، نمازمان را سوی  به و اگر
 ص این سنت ابوالقاسم ـ پیامبر خدا«گفت:  می س خوانیم، ابن عباس می

 .١»ـ است

                                           
سندش صحیح « :گوید ) می٣/٢١)، شیخ البانی در ارواء الغلیل (١/٢١٦مسند احمد ( -١

زمانی « :. و ھمین حدیث را مسلم با این لفظ آورده»است و رجالش نیز صحیح است
خواندی؟  ھایت را چگونه میخواندی، نماز که در مکه بودی و با جماعت نماز نمی

. »است ص خواندم، سنت ابوالقاسم رکعتی می ٢ :بن سلمة در جواب گفت موسی
 ). ٦٨٨مسلم (
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رکعت  ۴خواند، نمازش را  اگر پشت سر امام نماز می س و ابن عمر
 .١خواند رکعت می ۲خواند، و اگر تنھا بود، نمازش را  می

اجماع جمھور فقھا بر این قرار گرفته، اگر « :گوید می /عبدالبرامام ابن 
مسافر پشت سر افراد مقیم نماز خواند، و در رکعتی به آنھا رسید، لازم است 

 :گوید . و در ادامه می٢»رکعت بخواند ۴که، نمازش را به صورت کامل و 
از نماز، گویند، اگر مسافر پشت سر مقیم و قبل از اسلام او  اکثر فقھاء می«

شود و باید نمازش را به صورت  تکبیره الاحرام بست نماز مقیم بر او لازم می
 .٣»کامل بخواند

آنچه دلالت بر تمام خواندن نماز مسافر، پشت سر مقیم دارد، این  ۀو از جمل
امام برای این است تا از او پیروی شود، و از او «است:  ص پیامبر ۀفرمود

 .٥»...٤م تکبیر گفت، شما ھم تکبیر بگوییدسرپیچی نشود، ھر گاه اما

                                           
 ). ١٥٠-١/١٤٩)، موطأ مالک (٦٨٨مسلم ( -١
 ). ٣١٢-١٦/٣١١التمھید ( -٢
 ). ١٦/٣١٥التمھید ( -٣
 ). ٤١٤)، مسلم (٧٢٢متفق علیه، بخاری ( -٤
)، الشرح ٢٦٠-١٢/١٥٩)، مجموع الفتاوی، ابن باز (٣/٣٤٦المغنی، ابن قدامه ( -٥

 ). ٤/٥١٩الممتع، ابن عثیمین (



 
 

 

 

 

نیت قصر یا جمع آوردن نماز، هنگام آغاز  :فصل چهاردهم
 شوند  نماز و پیوستگی بین دو نمازی که با هم جمع می

علما بر سر اینکه آیا برای قصر و جمع کردن نماز نیاز به نیت است، 
 اختلاف دارند؟ 

امام مالک،  :جمھور علما، مثل« :گوید الإسلام ابن تیمیه میشیخ 
اند، و این  ابوحنیفه و احمد در یکی از اقوالش، نیت آوردن را لازم ندانسته

 ھم با نصوص ـ قرآن و حدیث ـ ھمخوانی دارد.
امام شافعی، بسیاری از پیروان امام احمد مثل  :ای دیگر، مثل ولی عده

 اند.  علامه خرقی و امثال اینھا، نیت آوردن را لازم دانسته
تر است و به ھر یک از این اقوال  تر و مناسب و قول اول قول صحیح«

 .١»عمل شود، ردی بر آن نیست
نیز  ص قول اول، که سنت پیامبر« :فرماید باز شیخ الإسلام در ادامه می

نماز قصر را برای یارانش  ص بر آن دلالت دارد صحیح است، پیامبر
گاه نمی می کرد، که نماز را  خواند، ولی قبل از داخل شدن در نماز آنھا را آ

، که نیت قصر را بیاورند ... و ھمچنین ٢کرد کند، و به آنھا امر نمی قصر می
اخل شدن در خواند، قبل از د اگر نماز به حالت جمع را برای یارانش می

                                           
 ). ٣/١١٩)، المغنی ابن قدامه (٢٤/١٦مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١
 ). ٢/٢٤فتح الباری ( -٢
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گاه نمی  ص کند. حتی صحابه تا پیامبر کرد، که نماز را جمع می نماز، آنھا را آ
خواھد بین نمازھا را جمع  دانستند که می کرد، نمی نماز اولش را تمام نمی

شود که جمع کردن نماز نیازی به نیت  کند، پس از این طریق دانسته می
 . ١»نداردآوردن برای آن در ھنگام شروع نماز اولی، 

ھر گاه نماز را به ص پیامبر« :فرماید باز شیخ الإسلام در ادامه می
داد که نیت  خواند به آنھا دستور نمی صورت قصر و جمع برای یارانش می

شد  مکه خارج میسوی  به از مدینه ص قصر و جمع را بیاورند، بلکه پیامبر
را برای یارانش  خواند، سپس نماز ظھر و دو رکعت نماز بدون جمع کردن می

گاه کند، که می در عرفه می خواھد بعد از این  خواند، بدون اینکه آنھا را آ
خواند، در حالی  نماز، نماز عصر را بخواند، سپس نماز عصر را نیز برایشان می

که صحابه ھم نیت جمع را نیاورده بودند، و این شیوه جمع التقدیم نام دارد 
الحلیفه نماز را  شد، در ذی نه خارج نمیاز مدی ص و ھمچنین اگر پیامبر

خواند در حالی که به آنھا نگفته بود که نیت قصر  برای یارانش دو رکعت می
 .٢»بیاورند

... قول راجح « :گوید می/  بن باز استادمان امام عبدالعزیز بن عبدالله
این است که، نیت جمع آوردن ھنگام آغاز نماز اولی شرط نیست، بلکه جایز 

که بعد از تمام شدن از نماز اول، اگر شروط جمع بین نمازھا ـ ترس، است 
 .٣»باران یا مریض ـ وجود داشت، نماز بعدی را با آن جمع کرد

پس از مجموع این اقوال مشخص شد که نیت قصر و جمع آوردن ھنگام 

                                           
 »الکبیرالإنصاف مع المقنع و الشرح «)، ٢٤/٢١مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١

)٥/١٠٢ .( 
 ). ٢٤/٥٠مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -٢
 ). ١٢/٢٩٤مجموع الفتاوی، ابن باز ( -٣



 سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت    ٦٦

 

 .١آغاز نماز شرط نیست
وند، ش اما پیوستگی و پشت سر ھم خواندن دو نمازی که باھم جمع می

و  / ای از علما به شرط گرفته شده، ولی شیخ الإسلام ابن تیمیه نزد عده
علامه عبدالرحمن بن ناصر السعدی، پیوستگی و پشت سرھم خواندن را 

 .٢اند شرط ندانسته
در جمع « :گوید می / بن باز استادمان امام عبدالعزیز بن عبدالله

لاه وجود داشته باشد و التقدیم واجب است که بین نمازھا پیوستگی و موا
ای کوتاه از لحاظ عرفی بین آنھا بوجود آمد اشکالی ندارد؛ چون  اگر فاصله

نماز بخوانید «اند:  ثابت شده و ایشان نیز فرموده ص این طور از پیامبر
. اما در جمع التأخیر شرط ٣»بینید من نماز خواندم ھمچنان که می

نماز دوم در وقت خودش پیوستگی بین نمازھا زیاد مھم نیست، چون 
شود، ھر چند که بھتر است که در این شیوه ھم، به خاطر اقتدا و  خوانده می

، باز شرط پیوستگی بین نمازھا مراعات شود. و ص الگوپذیری از پیامبر
 .٥. والله اعلم٤»دھنده است خداوند، توفیق

                                           
المختارات «)، امام بن باز و ناصر السعدی در ٢٤/٥٠مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١

) و ٥/٦٢( »الإنصاف مع المقنع و الشرح الکبیر«) و مرداوی در ٦٧ص ( »الجلیة
ابن ، »الإختیارات الفقھیة«) و ٥٦٦-٥٢٥-٤/٥٢٣لشرح الممتع (ابن عثیمین در ا

 اند.  ) ھمین قول را ترجیح داده١١٣تیمیه ص (
ابن تیمیه ص  ،»الإختیارات الفقھیة«)، ٥٤-٢٤/٥١مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -٢

 ). ٥/١٠٤)، الإنصاف، المرداوی (٦٨السعدی ص (، »المختارات الجلیة«) ١١٢(
 ). ٦٣١بخاری ( -٣
 ). ١٢/٢٩٥مجموع الفتاوی، ابن باز ( -٤
موالاة و  :شیخ الإسلام ابن تیمیه این قول را برگزیده که« :گوید علامه ابن عثیمین می -٥

شوند، شرط نیست. و معنای جمع،  پیوستگی بین دو نمازی که با ھم جمع می
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 توضیحی در مورد جمع التقدیم و جمع التأخیر:  :مترجم
یعنی نماز دومی را به وقت اولی بیاوری و ھمراه نماز اولی  :جمع التقدیم

بخوانی. مثل: خواندن نماز عصر با نماز ظھر در وقت نماز ظھر، خواندن نماز 
 عشاء با نماز مغرب در وقت نماز مغرب. 

یعنی نماز اولی را به وقت نماز دومی بیاوری و ھمراه نماز  :جمع التأخیر
نماز ظھر با نماز عصر در وقت نماز عصر، خواندن  :دومی بخوانی. مثل

 خواندن نماز عشاء با نماز مغرب در وقت نماز عشاء.

                                                                                           
شود به  سبانده میچسباندن وقت است، یعنی، وقت نماز دوم به وقت نماز اول چ

آیند ... و شیخ الإسلام ابن تیمیه در  طوری که ھر دو وقت به شکل یک وقت درمی
کند دال بر  ادامه دلایلی را از امام احمد روایت کرده که تصدیق گفته خودش را می

شوند،  اینکه موالاة و پیوستگی بین نمازھایی که به صورت جمع التقدیم خوانده می
ن که موالاة و پیوستگی در جمع التأخیر ھم شرط نیست. ولی شرط نیست، ھمچنا

شوند، پس با ھم جمع نشوند، ولی باز  بھتر آن است که اگر دو نماز با ھم متصل نمی
) و در این باره سه ٥٦٩-٤/٥٦٨( »الشرح الممتع«». تر است نظر شیخ الإسلام قوی

 قول وجود دارد: 
حالت جمع التقدیم و چه در حالت جمع ) موالاة و پیوستگی بین نمازھا چه در ١

 باشد، و این نظر شیخ الإسلام ابن تیمیه است.  التأخیر، شرط نمی
) موالاة و پیوستگی بین نمازھا چه در حالت جمع التقدیم و چه در حالت جمع ٢

باشد، چون جمع به معنای چسباندن دو چیز با ھم است و این نظر  التأخیر، شرط می
 ست. ای از علما ا عده

) موالاة و پیوستگی بین نمازھا در جمع التقدیم شرط است ولی در جمع التأخیر ٣
باشد. الشرح الممتع، ابن  شرط نیست و این قول مشھور در مذھب حنابله می

 ). ٤/٥٧٨عثیمین (



 
 

 

 

 

 های موجود در سفر ها و آسانی رخصت :فصل پانزدهم

(مشقت و سختی، باعث  ١(المشقه تجلب التیسیر) :قواعد شرعی ۀاز جمل
ای از عذاب است؛ بر اساس فرمایش  ر نیز تکهشود) ، زیرا سف ایجاد آسانی می

ای از سختی و ناراحتی است، نان و آب و خواب  سفر پاره«: ص رسول خدا
سازد، ھر گاه مسافر کاری را که به خاطر آن سفر کرده  را از انسان دور می

. به ھمین دلیل ٢»اش برگردد خانوادهسوی  به است انجام داد، باید با عجله
ھا را در نظر گرفته، تا این  ھا و آسانی ـ یک سری رخصت شارع ـ خداوند

طور تصور شود که سفر خالی از ھر گونه مشقتی است؛ چون احکام متعلق 
گیرند، و اگر در بعضی حالت افرادی از این قاعده مستثنی  به دلایل ھمه

شود و برای ھیچ  عام مرتبط می ۀباشند، در این حالت حکم آنھا به قاعد
 /فقھا ۀای وجود ندارد، و این ھم معنای فرمود جداگانهشخصی حکم 

افتد  چیزی که به ندرت اتفاق می« »النادر لاحكم له«فرمایند:  است که می
شود  ، یعنی قواعد شرعی برای آن نقض نمی»ای نیست دارای حکم جداگانه

باشد، و این  و حکم او از حکم کلی مستثنی نیست، و پیرو حکم کلی می
که واجب است به آن عمل شود. ـ منظور این است که شارع اصلی است 

                                           
ص  »رسالة القواعد الفقھیة«)، ١١٣، السعدی ص (»أولی البصائر و الألباب«ارشاد  -١

)٥٠-٤٩ .( 
 ). ١٨٠٤ی (بخار -٢
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مردم در سفر دچار  ۀھا را در سفر جایز دانسته که عام یک سری رخصت
ھا برای بعضی از  مشقت و سختی نشوند، ھر چند که باز با وجود این رخصت

ھا و  بزرگترین رخصت ۀماند ـ. از جمل ھایی باقی می افراد نادر، سختی
 از لحاظ نیاز به آنھا موارد زیرند: مھترین آنھا 

برای قصر نماز سببی غیر از سفر وجود  :) قصر ـ کوتاه کردن ـ نمازھا۱
؛ به خاطر مختص بودن قصر نماز به سفر، سفر به قصر اضافه شده و 1ندارد

 شوند.  نمازھای چھار رکعتی به دو رکعت کوتاه می
ء، در یکی از ) جمع کردن بین نماز ظھر و عصر، و مغرب و عشا۲

تر است، و به ھمین خاطر برای  جمع از قصر کردن، وسیع ۀاوقاتشان، و دایر
 :ھای دیگری غیر از سفر نیز وجود دارد، مثل جمع کردن نمازھا سبب

مریض شدن، حائض شدن، بارش باران، وجود گل و لای زیاد، وزیدن باد 
از از تمام خواندن ھا این گونه مشکلات، و قصر کردن نم شدید و سرد و امثال

تر است، بلکه حتی تمام خواندن نماز بدون دلیل مکروه است، اما  آن افضل
تر است مگر مواردی مثل نیاز  در سفر ترک کردن جمع بین نمازھا افضل

شدید به جمع کردن یا شرکت در نماز جماعت، وجود داشته باشد. پس اگر 
جایز است، و گرنه  مصلحتی در جمع کردن وجود داشت، جمع بین نمازھا

 ترک آن بھتر است.
  ھای سفر است. ) روزه نگرفتن در رمضان به ھنگام مسافرت، از رخصت۳
ای، در  نقلیه ۀ) خواندن نماز سنت روی شتر یا اسب یا ھر نوع وسیل۴

 جھت حرکت آن.
) جایز بودن خواندن نماز سنت برای شخص مسافری که در حال رفتن ۵

 با پای پیاده است. 

                                           
 شیخ.  :یعنی -١
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روز  مسح بر خفین، عمامه، روبند و امثال اینھا، به مدت سه شبانه) ۶
روز  شبانه  ، سهص پیامبر« :س بن ابیطالب برای مسافر، به دلیل روایت علی

روز برای شخص مقیم، مسح بر خفین را جایز  برای مسافر و یک شبانه
باشد، ھر چند که نیاز به تیمم  . اما سفر سبب تیمم کردن، نمی١»دانسته

باشد، ھمچنین خوردن حیوان مردار  کردن در سفر بیشتر از غیر سفر می
برای شخص مسافر و مقیم در صورت ضرورت به طور عام جایز است ولی 

 شود.  غالب اوقات در سفر بیشتر به آن نیاز پیدا کرده می
ر رواتب در سفر، بدون آنکه کراھتی در این کار ) ترک کردن انجام نما۷

باشد. ولی ترک آنھا در حالت غیر سفر مکروه است، اما نماز سنت صبح و وتر 
 شوند.  دار در سفر و غیر سفر خوانده می و نمازھای سنت مطلقه و سبب

است که  ص ھای دیگر سفر این روایت، پیامبر ھا و آسانی ) از رخصت۸
نسان مریض شود یا به مسافرت رود، و به دلیل مریض یا اگر ا«فرماید:  می

مسافرتش از انجام یک سری اعمال باز ماند، که در ھنگام سالم بودن و 
داد، باز خیر و ثواب آنھا برایش در ھنگام  مقیم بودنش آنھا را انجام می

 .٢»شود مریضی و مسافرت نوشته می
از جمله اعمالی که  :ادد پس اعمالی که در ھنگام مقیم بودنش انجام می

فقط جزو عبادات فردی و خاص خودش بود یا اعمالی که به دیگران نیز ربط 
داشت ـ صدقه دادن، دستگیری فقرا، سلام دادن به مردم و امثال اینھا ـ در 

رسد، پس چه  ھنگام سفر و مریض بودنش نیز پاداش آن اعمال به او می
 است. نعمتی از این نعمت بزرگتر و گرانقدرتر 

گرفتگی ـ سفرکردن نیست، ولی در سفر  اما سبب نماز خسوف ـ ماه

                                           
 ). ٢٧٦مسلم ( -١
 ). ٢٩٩٦بخاری ( -٢
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 .١شود بیشتر از سایر حالات دیگر خوانده می
بیند و برای  چون شخص مسافر در راه بیشتر ماه را ھنگام شب می :مترجم

گاه روشنی راھش از نور آن استفاده می تر است،  کند و به حالات خسوف آن آ
 باشد. گر بر حالات خسوف ماه می م، مطلع و نظارهو بیشتر از شخص مقی

                                           
 )، با تصرف اندک. ١١٦-١١٣السعدی ص ( ،إرشاد أولی البصائر و الألباب -١



 
 

 

 

 

 جمع کردن نمازها، انواع و درجات آن  :فصل شانزدهم

آنھا بین نماز «: س بن عمر به دلیل روایت عبدالله :) جمع کردن در عرفه۱
 س و ابن عمر«. ١»کردند جمع می ص ظھر و عصر را بر اساس سنت پیامبر
کرد و  ماند، با نماز بعدی آن را جمع می ھر زمان از نمازی با جماعت باز می

 .٢»خواند با جماعت می
 :گوید الوداع آورده در قسمتی از آن می در روایتی که از حجه س جابر

ای برای مردم  وقتی به وسط صحرای عرفات رسید، خطبه ص پیامبر«
نماز ظھر را  ص د، و پیامبرخواند، سپس اذان گفته شد، و نماز اقامه ش

نماز عصر را برای  ص برای مردم امامت کرد، سپس اقامه شد، و پیامبر
ھر دو نماز را  :مردم امامت کرد و بین این دو نماز چیزی نخواند ـ یعنی

 .٣»پشت سرھم خواند ـ
نماز ظھر را دو رکعت و نماز عصر را دو  ص و دلیل بر اینکه، پیامبر
مکه سوی  به از مدینه ص با پیامبر« :است س رکعت خوانده، روایت انس

خارج شدیم، و او نمازھایش ـ نمازھای چھار رکعتی ـ را دو رکعت، دو رکعت 

                                           
 ). ١٦٦٢بخاری ( -١
 ). ١٦٦٢بخاری ( -٢
 ). ١٢١٨مسلم ( -٣
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از « :. و در روایتی از مسلم آمده»خواند، تا زمانی که به مدینه برگشتیم می
 .١»خارج شدیمحج سوی  به مدینه
زمانی که از  ص پیامبر :گوید می س جابر :) جمع کردن در مزدلفه۲

به مزدلفه رفت و در آنھا نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و «عرفه بازگشت: 
 .٣»٢دو اقامه خواند و بین این دو نماز، ھیچ نماز سنتی نخواند

زمانی که به مزدلفه آمد، از  ص پیامبر«گوید:  می س بن زید اسامه
شترش پایین آمد و وضوی کاملی گرفت، سپس نماز اقامه شد، و نماز مغرب 
را برای مردم خواند، سپس ھر کس شترش را کنار محل اطراقش، خواباند، 

نماز عشاء را برای مردم خواندن و  ص سپس نماز عشاء اقامه شد و پیامبر
 .٤»واندبین این دو نماز، ھیچ نماز سنتی نخ

بین نماز مغرب و عشاء را  ص رسول خدا«گوید:  می س بن عمر عبدالله
ای که حتی یک رکعت نماز بین آنھا نخواند، و سه رکعت  جمع کرد، بگونه

 .٥»نماز مغرب را و سپس دو رکعت نماز عشاء را خواند
از ابن  :) جمع کردن در سایر سفرھا در اثنای سفر در اوقات مختلف۳

بین نماز ظھر و عصر را اگر در  ص رسول خدا« :یت است کهروا س عباس
مغرب و عشاء را نیز جمع  ، و بین نماز6کرد حین سفر و رفتن بود، جمع می

بین نماز مغرب و  ص پیامبر«روایت است که:  س از ابن عمر .٧کرد) می

                                           
 ). ٦٩٣)، مسلم (١٠٨١متفق علیه، بخاری ( -١
 ). ٥/٧٢١ا نخواند. جامع الأصول، ابن اثیر (بین آنھای  : نماز نافلهلم یسبح بینھماو -٢
 ). ١٢١٨مسلم ( -٣
 ). ١٢٨٠)، مسلم (١٦٧٢متفق علیه، بخاری ( -٤
 ). ١٢٨٨مسلم ( -٥
 ). ٢/٥٨٠وقتی که در حال رفتن و حرکت بود. فتح الباری ( :إذا کان علی ظھر سیر -٦
 ). ١١٠٧بخاری ( -٧
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 .٢»١کرد عشاء را اگر در سفرش عجله داشت جمع می
بین نماز مغرب و عشاء را در  ص پیامبر« :روایت است که س از انس

 .٣»کرد سفر جمع می
 :4در این باره سه روایت آمده«گوید:  می/  ابن حجر عسقلانی  حافظ

در سفرش عجله  ص روایت ابن عمر که مقید به حالتی است که پیامبر
خواست زود حرکت کند و روایت ابن عباس که مقید به حالتی  داشت و می

در حین سفر و رفتن و گرماگرم طی طریق بود، و  ص است که پیامبر
روایت انس که به طور مطلق آمده و خاص سفر است. و مصنف ـ بخاری ـ 
عنوان این باب را به طور مطلق آورده که در آن اشاره به عمل مطلق ـ 

باشد و ظاھراً  کرده؛ چون عمل مقید، جزئی از اجزای عمل مطلق می
ر به طور مطلق را روا دانسته، و در این بین بخاری، جایز بودن جمع در سف

فرقی نیست میان شخصی که در حین سفر و رفتن و گرماگرم طی طریق یا 
خواھد زود حرکت کند یا شخصی که  شخصی که در سفرش عجله دارد و می

. و اکثر ٥»برد و ھیچ کدام از دو حالت قبلی را ندارد فقط در سفر به سر می
و احادیث صحیح و شفاف نیز بر ھمین  ٦اند بودهصحابه نیز بر این رأی 

                                           
خواست زود حرکت کند. النھایة  اگر در سفرش عجله داشت و می :إذا جد به السیر -١

یعنی اگر  :إذا جد به السیر« :گوید )، حافظ ابن حجر می١/٢٤٤فی غریب الحدیث (
 ).٢/٥٨٠فتح الباری (». سفر به او فشار آورده بود و عجله داشت

 ). ٧٠٣)، مسلم (١١٠٦متفق علیه، بخاری ( -٢
 ). ١١٠٨بخاری ( -٣
در باب (جمع نمازھای مغرب و عشاء در سفر) این احادیث را آورده  /یعنی بخاری  -٤

 است. 
 ). ٢/٥٨٠فتح الباری ( -٥
 باشند.  علما در مورد جمع بین نمازھا در سفر دچار اختلاف ھستند و دارای چند قول می -٦
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 .١کنند مسئله تأکید می

                                                                                           
لما در ) جایز بودن جمع بین نمازھا در سفر به طور مطلق، بر اساس قول اکثر عالف

و  ص وقت یکی از نمازھا، ظھر و عصر، مغرب و عشاء، و عده زیادی از یاران پیامبر
 ثوری، شافعی، احمد و مالک بر این قولند.  :تابعین و فقھایی مثل

) مذھب ابوحنیفه جمع بین نمازھا را در سفر فقط در روز عرفه در عرفه و شب ب
 دانند.  مزدلفه در مزدلفه، جایز می

ھای  ه شده که فقط جمع التأخیر در سفر جایز است. و این یکی از روایت) و گفتج
نقل شده از امام احمد و قول امام مالک است و ابن حزم نیز ھمین را برگزیده. و قول 

باشد.  کند، قول اول می اصح و بھتری که دلایل صحیح و واضح نیز بر آن دلالت می
)، ٥/٨٥( »ر مع المقنع و الإنصافالشرح الکبی«)، ٣/١٢٧المغنی، ابن قدامه (

)، شرح نووی بر صحیح ٢/٥٨٠)، فتح الباری (٢٤/٢٢مجموع الفتاوی، ابن تیمیه (
 ). ٤/٧١ابن الملقن ( ،»الإعلام بفوائد عمدة الأحکام«) و ٥/٢٢٠مسلم (

این طور تشخیص داده که انجام ھر نمازی در وقت  /شیخ الإسلام ابن تیمیه -١
در سفر، بھتر از جمع کردن آنھا است در صورتی که نیازی  خودش و به صورت قصر

، نمازھایی بودند ص بر جمع کردن وجود نداشته باشد، چون اکثر نمازھای پیامبر
خواند. و جمع بین نمازھا را چند باری  ھایشان می که ایشان، آنھا را در سفر در وقت

ای است که علما بر آن  شیوهانجام داده، اما جمع کردن بین نمازھا در عرفه و مزدلفة 
باشد. و جمع کردن نمازھا  اتفاق دارند و به صورت متواتر روایت شده، و سنت می

باشد، چون قصر کردن سنتی مداوم و ھمیشگی است ولی  مثل قصر کردن آنھا نمی
آید و اختصاص به مکانی و زمانی دارد که در  جمع کردن رخصتی است که پیش می

 باشد.  صت مورد نیاز میآنجا عمل به این رخ
 / ) و باز در ادامه ابن تیمیه٢٧-٢٤/٢٣)، (٢٤/١٩مجموع الفتاوی، ابن تیمیه (

بداند  ھر شخص امی که حالات قصر و جمع کردن نمازھا را با ھم مساوی«گوید:  می
ھای  و گفته ص رسول خدا فرقی بین آنھا قائل نشود، او شخصی جاھل به سنتو 

، ابن »حاشیة الروض المربع«) ٢٤/٢٧الفتاوی ( مجموع». اشدب علمای مسلمانان می
در  :) گفته که٥/٨٥( »الإنصاف مع الشرح الکبیر«). و مرداوی در ٢/٣٩٦قاسم (
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ھر گاه قبل از زوال  ص پیامبر« :روایت است که س از انس بن مالک
 1کرد خورشید از وسط آسمان و رسیدن وقت نماز ظھر شروع به سفر می

انداخت و به ھنگام نماز عصر  نماز ظھر را تا وقت نماز عصر به تأخیر می
خواند و ھر گاه قبل از حرکت او  کرد و نماز ظھر و عصر را با ھم می ف میتوق

رسید، نماز ظھر  کرد و وقت نماز ظھر می خورشید از وسط آسمان تجاوز می
 .٢»کرد خواند و بعداً حرکت می را می

نماز  ص پیامبر« :و در روایتی از حاکم که در کتاب اربعین آمده که
 .٣»کرد ند سپس حرکت میخوا ظھر و عصر را با ھم می

اگر در  ص پیامبر« :نعیم در مستخرج مسلم آمده که و در روایتی از ابی
کرد، نماز ظھر و عصر را  سفر بود، و آفتاب زوال ـ از وسط آسمان تجاوز ـ می

 .١»کرد خواند سپس حرکت می با ھم می

                                                                                           
باشد. و در قولی دیگر  تر می مذھب حنابله، ترک کردن جمع بین نمازھا بھتر و صحیح

 جمع کردن نمازھا بھتر است.  :گفته شده
(قول اصح آن است که به دو دلیل جمع  :اند ح العثیمین فرمودهو علامه محمدبن صال

 کردن نمازھا سنت است اگر سببش وجود داشته باشد؛ 
است، و خداوند دوست  لأھای خداوند  ھا و آسانی جمع کردن، از رخصت :دلیل اول

 دارد که به رخصتش عمل شود. 
وجود دارد، چون ایشان در  ص در جمع کردن، پیروی از رسول خدا :دلیل دوم

کرد، آنھا را با ھم جمع  ھنگام وجود شرایطی که جمع بین نمازھا را مباح می
 ). ٤/٥٤٨کرد). الشرح الممتع ( می

غرب زوال سوی  به اگر خورشید از وسط آسمان :زاغت الشمش، تزیغ :تریغ الشمش -١
 ). ٥/٧١٠پیدا کند، جامع الأصول، ابن اثیر (

 ). ١١١٢)، (١١١١بخاری (متفق علیه،  -٢
) در مورد روایت حاکم در أربعین، گفته: ٤٦٢حافظ ابن حجر در بلوغ المرام، حدیث ( -٣

 ). ٤٨٠-١/٤٧٧)، زاد المعاد، ابن القیم (٢/٥٨٣سندش صحیح است. فتح الباری (
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این مسئله « :فرمود و از استادمان، امام عبدالعزیز بن باز شنیدم که می
اشاره به رعایت زمان رھسپاری ـ قبل از زوال خورشید یا بعد از زوال آن ـ 

جمع بین نمازھا بستگی به زمان آغاز سفر دارد. اگر آغاز سفر  ۀدارد و شیو
قبل از وقت زوال خورشید باشد، شخص مسافر به صورت جمع التأخیر 

زوال باشد شخص مسافر خواند و اگر آغاز سفر بعد از وقت  نمازھایش را می
 خواند.  به صورت جمع التقدیم نمازھایش را می

تر است. ھر چند که ھر دو نوع جمع  و جمع التقدیم بھتر و مناسب
شوند به  جایزند، چون در این حالت وقت ھر دو نمازی که با ھم جمع می

شوند، پس چه در اول وقت و چه در آخر  عنوان یک وقت واحد محسوب می
 ش را بخواند، اشکالی ندارد، وقت نماز

در حالت سفر یا مریضی، وقت نماز ظھر و عصر با ھم به عنوان یک وقت 
شوند. و وقت نماز مغرب و عشاء نیز به عنوان یک وقت  واحد حساب می

تر آن است که نماز در اول  شوند. ولی بھتر و مناسب واحد محسوب می
 .٢»یم)وقتش خوانده شود(جمع التقد

است که  س درست بودن جمع التقدیم روایت معاذبن حنبل و دلیل بر
برای جنگ تبوک از مدینه خارج شدیم، و او نماز ظھر و  ص با رسول خدا«

 .٣»عصر را با ھم و نماز مغرب و عشاء را باھم خواند

                                                                                           
). ٣/١٤٤حافظ ابن حجر در بلوغ المرام به او نسبت داده، و صنعانی در سبل اسلام ( -١

شیخ ». ھیچ حرفی در آن نیست«صحیح مسلم گفته: ورد روایت مستخرج بر در م
و از آنچه گذشته ثابت بودن « :البانی در ارواء الغلیل بعد از ذکر طرق حدیث گفته

)، ٣/٣٤ارواء الغلیل (». جمع التقدیم از روایت انس از سه طریق مشخص شد
)٣٣-٣/٣٢ .( 

 ) شنیدم. ٤٦٢بر بلوغ المرام، حدیث ( از استادمان امام ابن باز ھنگام شرحش -٢
 ). ١٠٦مسلم ( -٣
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اند این روایت مجمل  آورده س و در روایتی که ترمذی و ابوداود از معاذ
وقتی در جنگ تبوک به سر  ص پیامبر«: شود قبلی، بھتر شرح داده می

کرد، نماز ظھر را به تأخیر  برد، ھر گاه قبل از زوال خورشید حرکت می می
خواند، و ھر گاه بعد از  انداخت تا با نماز عصر جمع کند و آنھا را باھم می می

کرد در نماز عصر و آن را به  خواست حرکت کند، عجله می زوال خوشید می
کرد و اگر قبل از   خواند، سپس حرکت می رد و آنھا را باھم میآو نماز ظھر می

انداخت تا با نماز عشاء  کرد، نماز مغرب را به تأخیر می مغرب حرکت می
خواست حرکت کند، در نماز عشاء  خواند و اگر بعد از نماز مغرب می می

 .١»کرد خواند، سپس حرکت می کرد و آن را با نماز مغرب می عجله می
 2شوند: نمازھا در سفر به سه شیوه جمع می) ۴

: اگر شخص مسافر در وقت نماز اولی در حال حرکت است، در نوع اول
نمازھایش را به صورت جمع التأخیر، در وقت کند،   توقف می  وقت نماز دومی

ای است که در صحیح بخاری و  . و این نوع جمع، شیوه٣خواند نماز دوم می

                                           
) حدیث ٣/٣٨) و شیخ البانی در ارواء الغلیل (١١٢٠-١٢٠٨)، ابوداود (٥٥٣ترمذی ( -١

) آن را ١/٣٠٣) و صحیح سنن ابوداود (١/٣٠٧) و صحیح سنن ترمذی (٥٧٨(
 صحیح دانسته است. 

 ). ٢٤/٦٣مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -٢
جمع کردن نمازھا در وقت مشترک آنھا جایز «گوید:  می /الإسلام ابن تیمیهشیخ  -٣

شوند، مثل جمع کردن بین نمازھا توسط  است، گاھی در اول وقت جمع کرده می
شوند، مثل جمع کردن  در عرفه، و گاھی در وقت دوم جمع کرده می ص پیامبر

ھایش و گاھی در وسط دو وقت  در مزدلفه، و بعضی از سفرش ص بین نمازھا پیامبر
ھای دیگر جمع کرده  یا در آخر وقت اول، یا در اول وقت دوم، و در سایر زمان

شوند. و ھمه این اشکال جایزند چون اصل در این مسئله وقت است که وقت ھر  می
وند. و جمع ش دو نماز به خاطر ضرورت و نیاز به عنوان یک وقت مشترک محسوب می
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و ابن عمر ـ ھمچنان که گذشت ـ ثابت است. و ھای انس  مسلم از روایت
 این شبیه جمع کردن در مزدلفه است. 

اگر شخص مسافر در وقت نماز اول توقف کرده بود و در وقت  :نوع دوم
خواست حرکت کند، او نمازھایش را به صورت جمع التقدیم در  نماز دوم می

 ت. خواند. و این شبیه جمع کردن در عرفه اس وقت نماز اول می
نعیم  که حاکم در مسند و ابی س و این نوع جمع، از طریق روایت انس

که  س اند و ھمچنین از طریق روایت معاذ در مستخرج مسلم، آن را آورده
 . ابت شده است. ـ ھمچنان که گذشت ـدر سنن ترمذی و ابوداود آمده است، ث

 اگر شخص مسافر در وقت نماز توقف کرده بود و در حال :نوع سوم
در این باره آمده این  ص ای که از پیامبر حرکت نبود، مشھورترین شیوه

کرد و ھر نمازی را در زمان خودش و به  است که، بین نمازھا را جمع نمی
در منی و در اکثر سفرھایش  ص خواند، ھمچنان که پیامبر صورت قصر می
کرد،  کرد، ولی گاھی با وجود توقف بین نمازھا را جمع می این کار را می

برای  ص آنھا با پیامبر« :آمده است که س ھمچنان که در روایتی از معاذ
نماز ظھر و عصر، مغرب و عشاء را  ص جنگ تبوک خارج شدند، و پیامبر

باھم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخیر انداخت، سپس از چادرش خارج 
سپس داخل  شد و نماز ظھر و عصر را ـ به صورت جمع التأخیر ـ باھم خواند،

                                                                                           
کردن نمازھا در اول یا وسط یا آخر وقت، بسته به نیاز و مصلحت شخص نمازگزار 

باشد، و در عرفه و امثال آن جمع التقدیم سنت است و ھمچنین در جمع کردن  می
به خاطر بارش باران، سنت است که در وقت مغرب، بین نماز مغرب و عشاء 

ن اختلاف است که آیا جمع کردن به شود. حتی در مذھب امام احمد بر ای جمع 
. مجموع الفتاوی، ابن تیمیه »خاطر باران، در وقت دوم (جمع التأخیر) جایز است؟

)٢٤/٥٦ .( 
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 .١»چادرش شد، سپس از چادرش خارج شد و نماز مغرب و عشاء را باھم خواند
از ظاھر روایت چنین مشخص « :گوید می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

کرد، و نماز ظھر را به تأخیر  است که او در داخل چادری در سفر اطراق می
سپس به داخل  انداخته سپس خارج شده و نماز ظھر و عصر را باھم خوانده،

 چادرش رفته، سپس خارج شده و نماز مغرب و عشاء را باھم خوانده. 
رود، اما برای شخص  داخل و خارج شدن برای خانه و منزل به کار می

رود، بلکه توقف کرد و حرکت کرد به  مسافر، داخل و خارج شد به کار نمی
 رود.  کار می

گاھی در سفر بین نمازھا  ص و این روایت اشاره به این دارد که پیامبر
کرده و این حالت ـ جمع نکردن ـ در اکثر  کرد و گاھی جمع نمی را جمع می

شود که جمع کردن بین نمازھا در  سفرھایش نمایان بوده و مشخص می
سفر، مثل قصر کردن نمازھا، سنت نیست، بلکه در صورت نیاز چه در سفر یا 

گاھی در غیر سفر نیز برای  ص شود. و پیامبر غیر سفر بین آنھا جمع می
کرد پس شخص  اینکه امتش دچار سختی نشوند، بین نمازھا را جمع می

کند، و فرقی  مسافر اگر نیاز به جمع کردن داشت، نمازھایش را جمع می
کند که در وقت دوم یا اول نماز در حال حرکت باشد یا توقف کردن  نمی

نیاز  :یگر داشته باشد، مثلبرایش سخت باشد. یا با وجود توقفش نیازھای د
به خواب یا استراحت در وقت نماز ظھر یا وقت نماز عشاء، در وقت نماز 

آلود و گرسنه است و نیاز به استراحت و غذا  ب ظھر در حالی که خسته، خوا
اندازد، یا چون  و خواب دارد، نماز ظھر را تا وقت نماز عصر به تأخیر می

ھای شب که ھوا خنک است بیدار شود و  نصفهخواھد سر شب زود بخوابد تا  می

                                           
) و شیخ البانی در صحیح ١٤٤-١/١٤٣)، موطأ مالک (١٢٠٦)، ابوداود (٥٨٧نسائی ( -١

 ت. ) آن را صحیح دانسته اس١/١٩٦) و صحیح سنن نسائی (١/٣٠٣سنن ابوداود (
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اندازد و در وقت نماز مغرب  به سفرش ادامه دھد، نماز عشاء را به جلو می
 خواند. و با این اوضاع برای چنین شخصی جمع بین نمازھا جایز است.  می

اما کسی که چندین روز پشت سرھم در روستا یا شھری اطراق کرده، 
پس این شخص چون مسافر است  :شود مثل اھل آن شھر محسوب می

 .١»تواند نمازش را قصر کند، اما نباید آنھا را جمع کند می
توان به عنوان دلیل برای این مواردی که   را می س و روایت ابو جحیفه

بطحاء در  ۀدر مکه، منطق ص ھنگامی که پیامبر«بیان شد، بیاوریم: 
الوداع، در چادر قرمزی از جنس پوست اطراق کرده بوده، ابوجحیفه  حجه

در گرمای سوزان وسط  ص گوید: پیامبر آمد، ابوجحیفه می ص نزد پیامبر
روز در حالی که ازار و ردای قرمز رنگ پوشیده بود از چادرش خارج شد، و 

اشت برای او وضو گرفت و بلال اذان گفت، سپس عصایی را که سر آھنی د
جلو رفت و نماز ظھر را  ص در زمین فرو بردم ـ به عنوان ستره ـ پیامبر

. ٢»در بطحاء برایشان دو رکعت خواند و عصر را نیز دو رکعت خواند ...
 مکان معروفی در نزدیکی مکه است.  :بطحاء

در این روایت دلیلی بر قصر و جمع کردن در «گوید:  می/  امام نووی
تر آن است، کسی که  د، و دلیلی است بر اینکه بھتر و مناسبسفر وجود دار

ای باشد که در وقت نماز اول توقف کرده و  خواھد جمع کند، به گونه می
نماز دوم را به وقت نماز اول بیاورد و به صورت جمع التقدیم بخواند، اما 

                                           
)، اما شاگردش ابن القیم، به جمع کردن ٦٥-٢٤/٦٤مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١

)، اما ١/٤٨١نمازھا ھنگام نزول باران، معتقد نیست. زاد المعاد فی ھدی خیر العباد (
استادمان بن باز، معتقد است که جمع کردن نمازھا ھنگام نزول باران برای مسافر 

 ). ١٣/٢٩٧بھتر است. مجموع الفتاوی، ابن باز (اشکالی ندارد. ولی ترک آن 
 ). ٥٠٣)، مسلم (١٨٧متفق علیه، بخاری ( -٢
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کسی که در وقت اول در حال حرکت است، بھتر است که نماز اول را به 
 .٢والله اعلم ١»ماز دوم به تأخیر اندازدوقت ن
) جمع کردن برای مریضی که در صورت ترک آن دچار سختی و ناتوانی ۵

در  ص رسول خدا«روایت است که:  س از ابن عباس :شود، جایز است

                                           
 ). ٤/٤٦٨شرح نووی بر صحیح مسلم ( -١
، اختلاف علما در مسأله جمع کردن نمازھا / علامه محمدبن صالح العثیمین -٢

 گوید:  توسط مسافر در ھنگام حرکت و اقامت کردن را بیان کرده و می
گویند: جمع کردن برای مسافر فقط ھنگامی که مسافر در حال سفر  عضی از علما میأ) ب

 اند.  و حرکت است جایز است نه وقتی که در مکانی اقامت گزیده، و دلایلشان را آورده
جمع کردن برای مسافر فقط ھنگامی که مسافر چه  :گویند ای دیگر می ب) و دسته

ل اقامت گزیدن در مکانی، جایز است و به در حال سفر و حرکت باشد و چه در حا
 اند:  دلایل زیر استدلال کرده

 در غزوه تبوک در حال که در آنجا اقامت گزیده بود، جمع کرد.  ص ) پیامبر١
که در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده، چنین  س ) از ظاھر روایت أبی جحیفة٢

اقامت گزید و نماز ظھر را  الوداع حجةدر أبطح در  ص شود که پیامبر استنباط می
 دو رکعت و نماز عصر را دو رکعت خواند. 

بین نماز ظھر و عصر و نماز  ص پیامبر« :) قاعده کلی موجود در روایت ابن عباس٣
 . »کرد مغرب و عشاء را در مدینه بدون وجود ترس یا سفر، جمع می

جایز دانسته وقتی جمع کردن بین نمازھا به خاطر بارش باران را  ص ) پیامبر٤
 پس جایز بودن جمع بین نمازھا در سفر به طریق اولی درست است. 

) اداء کردن نمازھا در اوقاتشان و جمع نکردنشان برای مسافر به دلیل سختی، یا ٥
 باشد.  فرسا می کمی آب یا مسائل دیگر، سخت و طاقت

مسافر  قول اصح آن است که جمع کردن برای«گوید:  در ادامه می /ابن عثیمین
جایز است، ولی برای مسافری که در حال حرکت است جایز و مستحب است، و برای 
مسافری که در مکانی اقامت گزیده جایز و غیر مستحب است. و جمع کردن نمازھا 

 ). ٥٥٣-٤/٥٥٠. الشرح الممتع (»تر است اشکالی ندارد ولی ترک آن بھتر و درست
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کرد، بدون  مدینه، بین نماز ظھر و عصر و بین نماز مغرب و عشاء را جمع می
نماز  ص رسول خدا« :و در روایتی دیگر آمده »آنکه ترس یا بارانی باشد

ظھر و عصر، نماز مغرب و عشاء را بدون اینکه ترسی موجود یا در سفری 
برای چه این  ص سؤال شد که پیامبر س . از ابن عباس»باشد، جمع کرد

. و در »خواست که امتش دچار سختی نشوند« :کار را کرد؟ ابن عباس گفت
 .١»ھیچ یک از افراد امتش دچار سختی نشوند خواست،«روایتی دیگر آمده: 

در مدینه، ھشت رکعت نماز را باھم ـ «روایت است که:  س از ابن عباس
نماز ظھر و عصر ـ و ھفت رکعت نماز را باھم ـ مغرب و عشاء ـ به امامت 

 .٢»خواندم رسول خدا
نھایتاً ممکن است که این جمع « :گوید می/  حافظ ابن حجر عسقلانی

مذکور: بخاطر وجود ترس یا سفری یا بارانی باشد. و بعضی از علما کردن 
 . »اند این جمع کردن مورد اشاره را برای شخص مریض نیز جایز دانسته

این روایت بر جمع  :گویند بعضی از علما می« :گوید می/  امام نووی
شود ... و از  کردن نمازھا، به خاطر مریضی یا عذرھای امثال آن حمل می

و موافقت  س یل ظاھر حدیث نیز چنین مشخص است، و عمل ابن عباستأو
با او نیز بر ھمین مسئله دلالت دارد. و بخاطر اینکه سختی و  س ابوھریره
شود از  ای که از خواندن نمازھا در حالت مریضی دچار انسان می ناراحتی

 .٣»بارد بیشتر و شدیدتر است حالتی که باران می
راه درست و «گوید:  می/ بن باز العزیز بن عبداللهو استادمان امام عبد

                                           
 ). ٧٠٥مسلم ( -١
 ). ٧٠٥)، مسلم (١١٧٤)، (٥٤٣متفق علیه، بخاری ( -٢
امام ، »الإعلام بفوائد عمدة الأحکام«)، ٢٢٦-٥/٢٢٥شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٣

 ). ٤/٨٠عمربن علی معروف به ابن الملقنی (
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بین  ص پسندیده این است که حدیث مذکور، این طور معنا شود که پیامبر
ای که در آن روز دچارش شده  نمازھا را جمع کرد بخاطر سختی و ناراحتی

یا دچار مریضی شدیدی شده بود یا ھوا خیلی سرد بود یا گل و لای زیاد  :بود
این  ۀنیز زمانی که از او دربار س امثال اینھا و سخن ابن عباس وجو داشت و

کند:  جمع کردن، سؤال شد بر ھمین مسئله ـ وجود مشقت ـ دلالت می
(برای اینکه امت دچار سختی شوند). و این جوابی بزرگ، درست و 

 .1»ای است، والله اعلم شفادھنده
بر حمنه دختر جحش زمانی که دچار حیض  ص و ثابت شده که پیامبر

شد، دستور داد نماز ظھر را به تأخیر و نماز عصر را به جلو بیاندازد، و نماز 
. و این نوع جمع کردن، ٢مغرب را به تأخیر و نماز عشاء را به جلو بیاندازد

 .٣شود جمع صوری نامیده می
ش و نماز جمع صوری، جمعیست که در آن نماز ظھر در آخر وقت :مترجم

عصر در اول وقتش خوانده شود. و یا نماز مغرب در آخر وقتش و نماز عشاء 
در اول وقتش خوانده شود. که در این حالت شخص نمازگذار، مثل حالت 

کند. بلکه ھر نماز را در وقت  جمع، نمازھا را با ھم در یک وقت جمع نمی
 خواند.  خودش و نیز به وقت نماز بعدی می

                                           
 ). ٢/٢٤تعلیق امام بن باز بر فتح الباری ( -١
) آن را حسن ١٨٨الغلیل ( ) و شیخ البانی در ارواء١٢٨)، ترمذی (٢٨٧ابوداود ( -٢

 دانسته است. 
 :از ابوعبدالله روایت شده که در مورد روایت ابن عباس گفته« :گوید می /ابن قدامه -٣

و ابن قدامه در ». این در نزد من برای مریض و زن شیردھنده رخصت و جایز است«
کسی و ھمچنین جمع بین نمازھا برای زنی که دچار حیض است و « :گوید ادامه می

)، ١٣٦-٣/١٣٥که ادرارش روان است و امثال او، جایز است). المغنی، ابن قدامه (
 ). ٥/٩٠( »الشرح الکبیر مع المقنع و الإنصاف«
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آن جمع کردن بین نمازھا جایز است، مرضی است که آن  و مرضی که در
شخص مریض اگر ھر نمازی را در سر وقتش بخواند، دچار سختی و ناراحتی 

جمع التقدیم یا  ۀشود. و شخص مریض در انجام نمازھا به شیو و ناتوانی می
دھد.  جمع التأخیر مختار است و آنگونه که برایش آسان است آن را انجام می

التأخیر بر ایشان یکسان بود، در  یا جمع ر ھر دو حالت، جمع التقدیمولی اگ
 .٢، والله اعلم١تر است این حالت جمع التأخیر بھتر و درست

 :) جمع نمازھا ھنگام باریدن بارانی که مردم را دچار سختی و نارحتی کند۶
در مدینه نماز ظھر و  ص رسول خدا«روایت است که:  س از ابن عباس

. و در »نماز مغرب و عشاء را بدون وجود ترسی یا بارانی جمع کردعصر و 
سؤال  س . از ابن عباس»بدون وجود ترسی یا سفری« :روایتی دیگر آمده

برای اینکه امتش « :چنین کاری کرد؟ ابن عباس گفت ص شد، چرا پیامبر
 .٣»دچار سختی نشود

روایت بر  سیاق کلام و مضمون این« :گوید می/ شیخ المجد ابن تیمیه
جمع کردن بین نمازھا در حالت، باریدن باران، وجود ترس و مریضی، دلالت 

                                           
 »الشرح الکبیر مع المقنع و الإنصاف«)، و ١٣٦-٣/١٣٥المغنی، ابن قدامه ( -١

)، ١/٢٣٣) و مجموع الفتاوی، ابن تیمیه (١/٤٦٠) و الکافی، ابن قدامه (٥/٩٠(
)٢٩-٢٤/١٤)، (٢٢/٢٩٢ .( 

به ھمین خاطر مذھب امام احمد و غیر او مثل «...  :گوید شیخ الإسلام ابن تیمیه می -٢
جمع بین نمازھا برای شخص اگر  :ای از یاران مالک و غیر او بر این قولند که طائفه

، و این کند در سختی و ناراحتی افتد، جایز است. و مریض نیز بین نمازھا را جمع می
مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ...» باشد  ای از یاران شافعی می قول، مذھب مالک و عده

)، التمھید، ابن عبدالبر ٤٠٠-٢/٣٩٨)، حاشیة ابن قاسم بر الروض المربع (١/٤٣٣(
)٢١٤-١٢/٢١١ .( 

 ). ٧٠٥مسلم ( -٣
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ھا مشخص برای ھر نماز، با معنای  دارد. و به خاطر اجماع علما و زمان
ظاھری این روایت یعنی، جمع کردن بین نمازھا بدون عذر مخالفت کرده 

ماند. و روایت  یشود و سیاق کلام بر شرایط و لوازم جمع کردن باقی م می
مربوط به جایز بودن جمع نمازھا برای شخص حائض درست است چون 

 .١»دچار حیض شدن ھم نوعی مریضی است
در مورد این روایت ابن / محقق شیخ محمد ناصرالدین الالبانی ۀعلام

از این روایت «فرماید:  ـ بدون وجود ترسی یا باریدن بارانی ـ می س عباس
 ص نمازھا در ھنگام باریدن باران در زمان پیامبر شود که، جمع مشخص می

ای در نفی وجود باران  امری آشکار بوده، و اگر این چنین نباشد، ھیچ فائده
 .٢»ماند. در این مسئله تأمل کن سببی واضح برای جمع کردن نمازھا نمی

در مورد این سخن ابن عباس (بدون وجود /  شیخ الإسلام ابن تیمیه
و جمعی که ابن عباس ذکر کرده نه « :فرماید یا سفری) می ترسی یا بارانی

بخاطر وجود ترس و نه باران و نه سفر، بوده، و به ھمین خاطر امام احمد از 
تر  تر و صحیح این قول چنین استدلال کرده که جمع نمازھا در این حالات، اولا

ا در است. این سخن ابن عباس اشاره به این دارد که جمع کردن بین نمازھ
ھنگام وجود این موارد ـ ترس، باران و سفر ـ اولاتر است. و این روایت ابن 
گاھی نسبت به این عمل است که اگر جمع کردن بین نمازھا  عباس از باب آ

شود که بدون وجود ترس، باران و  ای می باعث از بین رفتن سختی و ناراحتی
ز وجود ترس، باران ھای حاصل ا سفر دچار انسان شده، پس سختی و ناراحتی

 .٣»و سفر، به از بین بردن به وسیله جمع بین نمازھا اولاترند

                                           
 ). ٢/٤( المنتقی من أخبار المصطفی -١
 ). ٣/٤٠ارواء الغلیل ( -٢
 ). ٢٤/٧٦مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -٣
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 .1جع بین نمازھا به خاطر باران روایاتی از صحابه و تابعین نقل شده ۀو دربار
زمانی که امیران قوم به خاطر «کند،  روایت می س بن عمر نافع از عبدالله

کردند، ابن عمر نیز با آنھا  می وجود باران نماز مغرب و عشاء را باھم جمع
 .٢»کرد جمع می

ھای  زمانی که امیران قوم در شب«بن عروه روایت است که:  از ھشام
کردند، پدرش، عروه، سعیدبن  بارانی نماز مغرب و عشاء را باھم جمع می

مسیب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام بن مغیره مخزومی، نیز 
کردند و این عمل امیران را رد  باھم جمع مینماز مغرب و عشاء را 

 .٣»کردند نمی
عمربن عبدالعزیز زمانی که باران « :بن عقبه روایت است که از موسی

کرد، و سعید بن مسیب و  بارید نماز مغرب و عشاء را باھم جمع می می
بن زبیر، ابوبکر بن عبدالرحمن و جماعتی از علمای آن زمان نیز با  عروه

 .٤»کردند خواند و این عمل را رد نمی لعزیز نماز میعمربن عبدا
این روایات اشاره دارند به اینکه «گوید:  می/  شیخ الإسلام ابن تیمیه

جمع بین نمازھا به خاطر وجود باران از جمله اموری بود که در مدینه در 
زمان صحابه و تابعین، رواج فراوانی داشته، و ھیچ روایتی دال بر اینکه یکی 

صحابه یا تابعین این عمل را انکار کرده باشد نقل نشده، بلکه روایت نقل از 

                                           
 ). ٣/١٣٢المغنی، ابن قدامه ( -١
)، ٣/٤١) و شیخ البانی در ارواء الغلیل (٣/١٦٨) و بیھقی (١/١٤٥موطأ مالک ( -٢

 ) آن را صحیح دانسته است. ٥٨٣حدیث (
) سندش را ٣/٤٠) و شیخ البانی در ارواء الغلیل (٣/١٦٨بیھقی در السنن الکبری ( -٣

 صحیح دانسته است. 
) سندش را ٣/٤٠) و شیخ البانی در ارواء الغلیل (٣/١٦٨بیھقی در السنن الکبری ( -٤

 صحیح دانسته است. 
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 شده از آنھا بر جایز بودن این عمل دلالت دارد. 
فقط  ص و ھمچنین این آثار روایت شده اشاره به این ندارند که پیامبر

در ھنگام وجود باران نمازھا را باھم جمع کرده، بلکه ایشان حتی به خاطر 
ایی غیر بارش باران ھم بین نمازھا را جمع کرده، ایشان بین ھ وجود سبب

نمازھا را با وجود نبود ترس یا بارانی باھم جمع کرده، ھمچنان که ایشان در 
سفر بین نمازھا را جمع کرده، و ھمچنین در مدینه بدون وجود ترس یا 
سفری نمازھایش را جمع کرده، پس سخن ابن عباس ـ بدون وجود ترس یا 

نی یا سفری ـ به معنای نفی جمع بین نمازھا در ھنگام وجود چنین بارا
اسبابی نیست، بلکه اثبات جایز بودن جمع بین نمازھا در چنین حالاتی 

بدون وجود چنین حالاتی باز بین نمازھا را جمع  ص است، چون پیامبر
شود که در ھنگام وجود چنین حالاتی به طریق اولی  کرده، پس معلوم می

 .٢والله اعلم ١»شود ازھا جمع کرده میبین نم
بارانی که با وجود آن جمع بین « :گوید می/  امام ابن قدامه مقدسی

ھا را خیس کند و خارج شدن در آن  نمازھا جایز است، بارانی است که لباس
با سختی و نارحتی ھمراه باشد. اما وجود مه یا باران خفیفی ـ نم نم باران ـ 

شود. و حکم برف نیز  کند، باعث جمع بین نمازھا نمیھا را خیس ن که لباس

                                           
 ). ٢٤/٨٣مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١
بین نماز مغرب و عشاء را  ص اند، که پیامبر وایت کردهبعضی از فقھاء از ابن عمر ر -٢

نجاد با سند آن را روایت کرده و شیخ البانی  :در شبی بارانی جمع کرده است. گفتند
) گفته، سندش جداً ضعیف است. الضیاء المقدسی روایت ٣/٣٩در ارواء الغلیل (

مسند و کتابی کرده است. اما نجاد، کسی که حدیث به او نسبت داده شده دارای 
بزرگ در سنن است، و شیخ البانی فقط بر اجزایی کم از احادیثش دسترسی پیدا 
کرده و حدیث را در آن اجزاء نیافته و ممکن است در اجزاء گم شده آن کتاب باشد. 

 ). ٣/٤٠ارواء الغلیل (
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شود. سرما نیز  مثل باران شدید است، چون در معنا و مفھوم آن گنجانده می
 .١»چنین است

و در ھنگام جمع کردن نمازھا به خاطر باران یا امثال آن بھتر است که 
به صورت جمع التقدیم باشد، چون علمای سلف در وقت نماز اول، بین 

تر است، چون اگر  کردند، و این حالت نیز برای مردم آسان نمازھا را جمع می
 .٢شوند جمع کردن جایز شد، دو وقت نمازھا به عنوان یک وقت محسوب می

: از ابن و وزش باد شدید سرد 3) جمع نمازھا به خاطر وجود گل و لای۷
 وقتی«به مؤذنش در روزی بارانی گفت: «که،  استروایت  س عباس

، حى على را گفتی ص االله  رسول ن �مدأشهد ألااالله و إ  � ن لاأاشهد
ھایتان نماز بخوانید،  در خانه» صلوا في بیوتکم« :بلکه بگو :»نگو الصلاة

ابن عباس گفت: از این کار تعجب مردم کمی این کار را ناپسند شمردند. 
کرده ـ منظور کنید؟ در حالی که شخصی که از من بھتر است این کار را  می

و من ناپسند دانستم که شما را  ٤است ـ نماز جمعه واجب است ص پیامبر
. و »در سختی بیندازم تا در این گل و لای و خیسی زمین به مسجد بیایید

مؤذن ابن عباس در روز جمعه روزی بارانی، اذان « :در روایتی دیگر آمده

                                           
 ). ٣/١٣٣المغنی، ابن قدامه ( -١
)، ٢٤/٥٦)، (٢٥/٢٣٠، ابن تیمیه ()، المجموع الفتاوی٣/١٣٦المغنی، ابن قدامه ( -٢

 ). ٤/٥٦٣الشرح الممتع، ابن عثیمین (
خاک دارای لایه نازکی است که با رطوبت آغشته شده باشد، زمین لیز، گل و  :الوحل -٣

لای، لغزش، لیز، گل، ھمه به یک معنا ھستند. گفته شده که، وحل، بارانی است که 
حاشیة )، ٥/٢١٥صحیح مسلم ( روی زمین را خیس کرده باشد. شرح نووی بر

 ). ٢/٤١٣ابن قاسم ( ،الروض المربع
 ). ٥/٢٤٤جمعه واجب حتمی، شرح نووی بر صحیح مسلم ( :الجمعة عزمة -٤
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گل و لای و خیسی  ناپسند دانستم که شما در :داد ... و ابن عباس گفت
 .٢»١زمین راه روید

این روایت دلیلی است بر تخفیف امر نماز جماعت « :گوید امام نووی می
در روزھای بارانی و عذرھایی امثال آن و اگر عذری وجود نداشته باشد امر 

باشد، و ھر کس ھم زحمت آمدن به نماز  به نماز جماعت مورد تأکید می
کند، برایش جایز است،  آمدنش را تحمل میجماعت و سختی و ناراحتی 

اش  خواھد در خانه (تا ھر کس می :بخاطر این روایت که در آن گفته شده
 .٣»نماز بخواند

 و ترک نماز جماعت در سفر نیز جایز است. 
ین روایت دلیلی است بر ساقط شدن وجوب نماز جمعه در ھنگام ا«

 .٤»وجود باران و عذرھایی امثال آن
اما گل و لای و خیسی زمین، قاضی عیاض «گوید:  می/ قدامهامام ابن 

گردد.  اند که آن به عنوان عذر محسوب می علمای مذھب ما گفته :گفته

                                           
 ). ٦٩٩مسلم ( -١
 جمع بین نمازھا در حالات زیر جایز است:  :خلاصه مطلب -٢

مازھا ) شخص مریضی که با ترک کردن جمع ن٢) در سفر ھمراه قصر کردن آنھا ١
ای که  ) زن شیردھنده٣دچار سختی و ناراحتی شود و زنی که دچار حیض شده 

) در ھنگام ٤ھایش برای ھر نمازی، او را دچار سختی و ناراحتی کند.  شستن لباس
) ٧) در ھنگام وزش باد سرد و شدید ٦) در ھنگام گل و لای شدید ٥بارش باران 

کنند. الشرح  جماعت را مباح می ھنگام وجود یکی از عذرھایی که ترک جمعه و
الإنصاف في «). ١١٢بن تیمیه ص (، ا»الإختیارات الفقھیة«)، ٤/٥٥٨الممتع (

)، مجموع الفتاوی، ٥/٩٠( »معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع و الشرح الکبیر
 ). ٥٤-٥٣-٢٢/٣١)، (٣٤/٨٤ابن تیمیه (

 ). ٦٩٨مسلم ( -٣
 ). ٢١٦-٥/٢١٣شرح نووی بر صحیح مسلم ( -٤



 ٩١  و سنت قرآنسفر و احکام آن پرتو 

 

شود،  ھا مشقت و سختی حاصل می ھا و لباس چون به سبب گلی شدن کفش
شود. و سخن مالک  ھمچنان که در ھنگام باران مشقت و سختی حاصل می

 . ١»نیز چنین است ...
این سخن، سخنی صحیح است، چون گل « :گوید ابن قدامه در ادامه می

کند. و انسان در معرض لیز خوردن  ھا را کثیف می ھا و کفش و لای لباس
شود، و مشقت موجود  گیرد و به خاطر بدن و لباسش دچار اذیت می قرار می

در این حالت، از مشقت موجود در ھنگام خیس شدن بیشتر است. و وجود 
باران به عنوان عذر در ترک جمعه و جماعت یکسان است، چون مشقت 

 .٢»مراعات شده در اسقاط حکم جمعه و جماعت ھر دو به یک میزانند
ھا با  و ھمچنین ھنگام وجود باد شدید در شب تاریک سردی که انسان

بیرون آمدن در آن دچار سختی و ناراحتی شوند، جمع بین نمازھا جایز 
سؤال شد، در مورد اینکه، آیا ھمچنان /  الإسلام ابن تیمیه. از شیخ 3است

که جمع کردن بین نماز مغرب و عشاء در ھنگام وجود باران جایز است، با 
وجود سرمای شدید یا باد شدید ھم جایز است؟ یا فقط این جمع کردن 

 خاص وجود باران است؟ 
یان است، حمد و ستایش برای خدایی که خالق جھان« :در جواب فرمودند

جمع بین نماز مغرب و عشاء در ھنگام وجود باران یا باد شدید یا سرمای 
باشد. و  ترین قول علما می شدید یا گل و لای زیاد، جایز است و این صحیح

 .٤»ظاھر مذھب امام احمد و مالک و غیر آن دو نیز چنین است، والله اعلم

                                           
 ). ٣/١٣٣المغنی ( -١
 ). ١٣٤-٣/١٣٣المغنی ( -٢
 ). ٣/١٣٤المغنی، ابن قدامه ( -٣
 ). ٢٤/٢٩مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -٤
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ازھا به صورت جمع در و خواندن این نم«شیخ الإسلام در ادامه فرمودند: 
ھا است،  مساجد در چنین شرایطی، بھتر از ترک جمع کردن نماز در خانه

باشد. چون سنت بر این است که  چون این عمل بدعت و مخالف سنت می
نمازھای پنجگانه در مساجد و با جماعت خوانده شوند و این کار به اجماع 

 .١»تر است همسلمانان از نماز خواندن در خانه، بھتر و شایست
علما در مورد جایز بودن جمع بین نماز ظھر و عصر در حالت مقیم بودن 

 کند، اختلاف نظر دارند.  و وجود عذرھایی که جمع بین نمازھا را جایز می
به غیر از جمع بین نماز مغرب و عشاء جمع دیگری  :گویند ای می عده

دن بین نمازھا در اند دلالت بر جمع کر جایز نیست. چون روایاتی که آمده
 ھای بارانی دارد.  شب

جمع بین نماز ظھر و عصر جایز است، چون  :گویند ای دیگر می عده
اند، و علت  روایات وارده جمع کردن نمازھا در روزھای بارانی را منع نکرده

جمع کردن بین نمازھا وجود سختی و ناراحتی است، و ھر زمان چه در روز 
. علامه ٢دیده شد، جمع بین نمازھا جایز استیا در شب سختی و ناراحتی 

شکل دیگر را که در آن جمع بین نماز ظھر و « :گوید می/  محمدبن قاسم
عصر مثل جمع بین نماز مغرب و عشاء، جایز است، قاضی عیاض، 

اند، و وزیر ھم از احمد ھمین را روایت  ابوالخطاب، شیخ و غیر آنھا برگزیده
آن قطعیت پیدا کرده، و علمای زیدی آن را جایز  کرده و آن را برگزیده و بر

 .٣»اند و مذھب شافعی نیز چنین است دانسته

                                           
 ). ٢٤/٣٠مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١
 ). ٤/٥٥٨، ابن عثیمین (الشرح الممتع -٢
)، ابن قدامه ھر دو قول را در المغنی ٢/٤٠٢سم (ابن قا ،حاشیة الروض المربع -٣

الإنصاف المقنع مع الشرح «) ذکر کرده است. و ١/٤٥٩) و الکافی (٣/١٣٢(
 ). ٥/٩٦المرداوی ( ،»الکبیر
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و درست آن است که «گوید:  علامه عبدالرحمن بن ناصر السعدی می
ھنگام وجود عذر، جمع بین نمازھا جایز است، و در صورت عدم عذر، جایز 

 .١»خواھد نیست و فوراً پشت سرھم خواندن و نیت ھم نمی
جمع  ۀدایر« :گوید می/  بن باز استادمان، امام عبدالعزیز بن عبدالله

بین نمازھا گسترده است، برای شخص مریض جایز است، ھمچنین برای 
مسلمانان ھنگام وجود باران یا گل و لای و خیسی زمین، جمع بین نماز 
مغرب و عشاء یا ظھر و عصر، در مساجدشان جایز است ولی قصر آنھا جایز 

 .٢»نیست. چون قصر کردن اختصاص به سفر دارد. و توفیق با خداوند است
دلیل جمع بین نمازھا، وجود عذر «فرماید:  در ادامه می / بن باز امام

باشد، ھر زمان عذری وجود داشت جایز است بین نمازھای ظھر و عصر،  می
مغرب و عشاء جمع کرده شوند، به خاطر وجود مریضی، سفر، بارن شدید و 

م جمع ترین فتوای علما نیز بر این قرار گرفته، ولی بعضی از اھل عل صحیح
بارد یا گل و لای  بین نماز ظھر و عصر را در سرزمینی که در آن باران می

شود، ممنوع  زیادی وجود دارد که به سبب آنھا ایجاد سختی و ناراحتی می
تر آن است مثل جمع بین نماز مغرب و عشاء،  اند، در حالی که درست دانسته

که، گل و لای شدید نماز ظھر و عصر نیز باھم جمع کرده شوند، پس زمانی 
یا باران شدیدی که ایجاد سختی و ناراحتی کند، وجود داشته باشد، جمع 
بین نماز ظھر و عصر، مثل جمع بین نماز مغرب و عشاء به حالت جمع التقدیم 

 .٣»ھیچ اشکالی ندارد، حال چه در اول وقت یا در وسط وقت خوانده شود

                                           
 ). ٦٨المختارات الجلیه، ص ( -١
 ). ٢٩٠-٢/٢٨٩مجموع الفتاوی، ابن باز ( -٢
 ). ٢/٢٩٢مجموع الفتاوی، ابن باز ( -٣
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وع عذری که باشد، جایز اما نماز عصر در ھیچ حالتی و با وجود ھر ن
نیست با نماز جمعه جمع بسته شود، چون جمعه، نمازی منفرد و مستقل 

باشد، و آنچه از سنت رسیده، جمع بین  در شروط، ھئیات، ارکان و ثوابش می
) که ایشان نماز عصر را با ص نماز ظھر و عصر است، نقل نشده (از پیامبر

مسافر روز جمعه، نماز ظھر را  نماز جمعه جمع کرده باشند، ولی اگر شخص
بخواند و نماز جمعه را با اھل آن سرزمین نخواند، اشکالی ندارد که در این 
حالت نماز عصر را با نماز ظھر بخواند، چون جمعه بر مسافر واجب نیست، و 

الوداع در روز جمعه، روز عرفه،  بین نماز ظھر و عصر را در حجه ص پیامبر
 ، بدون آنکه نماز جمعه را بخواند، جمع کرد. با یک اذان و دو اقامه

و ھر کس به خاطر وجود عذری نماز عصر را با نماز جمعه جمع کرد، 
واجب است که دوباره نماز عصر را در وقت خودش بخواند، چون او نماز 

ای که جمع کردن به آن شیوه جایز نیست،  عصر را در غیر وقتش به گونه
ز عصر و نماز جمعه نه در ھنگام سفر، نه خوانده است. پس جمع بین نما

وجود باران و نه وجود گل و لای و نه در سایر موارد، جایز نیست. و ھر کس 
 .١این کار را کند، باید نماز عصر را دوباره در وقتش بخواند

 معينـاصحابه اجك علی نبينا محمد وعلی آله وباروصلی االله وسلم و
 

                                           
ابن ، »الشرح المقنع«)، ٣٠٣-١٢/٣٠١)، (١٢/٣٠٠مجموع الفتاوی، ابن باز ( -١

 ). ٤/٥٧٢عثیمین (
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